
در  رايـج  شـبهات  از مبانى و مبادى كلامى و فلسفى در برخـى  بررسى
   مسائل زنان

   

دينى و نسـبيت   معرفت نسبيت(ثباتى احكام دين در مسايل زنان بررسى شبهه بى: اول قسمت
  »ها ضرورت شناخت مبانى و مبادى شبهه «)دين

  مهديه السادات مستقيمي 

   

  هاشناخت مباني و مبادي شبهه  ضرورت

دارند و چه بسا قدمت و سـابقه آن بـه قـدمت     طولانىاى  ها در تاريخ فكر بشر، سابقه شبهات و شكاكيت   
امـروز كـه دوره   . باشـد  و شبهه مقارن با شروع فكر بشـر مـى   شكتاريخ بشريت بوده و سرآغاز تاريخچه 

انهـاى نقـادى و   بشر است در فضاى بـاز و آزاد فرهنگـى ـ علمـى جري     انديشهگفتگوى تمدنها و شكوفايى 
بنـابراين نيـاز شـديدى بـه جسـتجوى      . يابـد  بيش از هر زمان ديگر عرصه ظهور مى متفاوتهاى  شكاكيت
از  بسـيارى زيرا حقيقـت در  . شود براى شناخت حقيقت در جوامع علمى ـ فرهنگى احساس مى  معيارهايى

برخورد سنتهاى وابسته  دينى،ع اكنون در بعضى از جوام هم. گردد اوقات در ميان موجى از شبهات پنهان مى
را براى نسل حاضر، در عرصه انديشـه و   معضلاتىهاى روز، مشكلات و  به دنياى پيشينيان با آداب و سليقه

اى را در بـين   اند، جايگاه ويـژه  كه متكى بر مبانى انحرافى جرياناتىتفكر دينى ايجاد كرده است و بعضى از 
 بـراى نقد مبانى تئوريك و افشاى بطلان مبانى، هميشه بهترين وسـيله  كرده اما مسلما  پيداروشنفكرمĤبان 

  .هاست گونه تلاش كردن اين خنثى

آورند كـه بـا    در نتيجه ثمرات بسيار تلخى را به بار مى وهاى باطلى دارند  گاهى حرفهاى بسيار زيبا، ريشه   
اما گاه در . ضى از نظريات را ثابت كردتوان صحت و يا بطلان بع آنها مى مبادىشناسى و تحليل مبانى و  ريشه

مـا در   مبـالاتى  بىشود و گاه با  قربانى هياهو و گرد و غبار شبهات مى» دين«احتياطى،  در اثر بى معركهاين 
مانند و مبانى باطل در  و مطرود مى غريبدفاع از دين، احكام دينى با نجابت و معصوميت در نگارخانه كتمان 

قوس و قزحـى ملـون از نظريـات رنگارنـگ را ارائـه       فريبى، عوامكنند و در بازار  ى مىآراي مقابل آنها جبهه
در حـالى كـه بـا تجزيـه و تحليلـى      . كنند نيز در بين زنان و جوانان پيدا مى رادهند و بيشترين خريدار  مى
پيرايش  و آرايشاگر مشخص شود كه ماده سازنده يك شبهه، باطل است، صورت آن هر چند با  مدارانه عقل

  .فريبا و نيكو جلوه كند، از پاى بست ويران است



خواهيم توانست حقايق و اباطيل » نفيا«و » اثباتا«رويم  پيشاگر ما بتوانيم با روش تحليل مبانى و مبادى     
اگـر بتـوانيم   . از هميشه در معركه بزرگ قرن، شناساندن حقيقت ضرورى است بيشامروز . را آشكار سازيم

 توانسـت كهن دينى را با لباسى نو و متناسب با ذائقه نسل حاضر بپوشـانيم، خـواهيم    ارزشهاىو ها  اصالت
از دو عنصـر   صـحيحى در دين را ارائه دهيم و بـالعكس اگـر، تفسـير    » ثبات«و » تغير«تصويرى از حقيقت 

رزشـها بـه جـرم    در اين ابهـام ا  بساها عرضه نشود چه  در احكام دينى، به عرصه انديشه» ثبات«و » تغير«
ها به  شوند و در نتيجه دين در بازار مكارگى »تكريم«يا » توهين«ها به بهانه نوظهور بودن،  قدمت و ضدارزش

  .قلمداد گردند متحجرانپوسيدگى متهم گرديده و متدينان 

نهايـت  گيرد و در  اساس سرچشمه مى بعضى از مبانى بى ازامروزه روشنفكرىِ انحرافى در مسايل زنان نيز    
هاى مختلف نظام خانوادگى، اجتماعى و اقتصادى  و حقوقى زنان در عرصه فقهىثباتى احكام  به اعتقاد به بى

تواند  موارد مى ازاى  ثبات بودن احكام دين در مسايل زنان به لحاظ تاريخى، در پاره شبهه بى. انجامد مى... و 
به بيـان و قلـمِ بعضـى از     اكنوناگر چه هم  محصول سير تطور تفكر فلسفى و كلامى جديد محسوب شود،

بعضـى از  . شـود  در داخل كشور عرضه مـى  زناننويسندگان به بازار بعضى از مطبوعات و مجلات مربوط به 
و » پوزيتيويسـتى «و » هـاى تجربـى   فلسـفه «و » اومانيسـم « فرزندانواع اين نظريات، خواسته يا ناخواسته 

  .باشند مى جديدجريانهاى شكاكيت در فلسفه 

توالى فاسد به دنبال خود دارند ولى گاهى در بعضى  باطل،البته لازم به ذكر است كه اگر چه هميشه مبانى    
گردد  شود، در جايگاه مبنايى خود واضح نمى كه در نتايج و ثمراتش آشكار مى ساناز موارد، فساد مبنا، آن 

در نتايج و  گردند مىو نتايج در مبانى خود آشكار  سان كه فساد ثمرات موارد ديگر، بالعكس، آن بعضىو در 
در مسايل زنان كـه موضـوع   » دين احكامثباتى  شبهه بى«شوند و در طرح و نقد  ثمرات به روشنى ديده نمى

  .آن شبهه را از اين طريق آشكار كنيم فسادرويم تا  بحث ماست با روش تحليلِ مبنا، پيش مى

  زنان  مسايلتلاف نظر در رابطه با تأثير اختلاف مبانى براخ چگونگى

به وى از قضاياى مهمى است كه در سـير   مربوطمسئله شخصيت زن و شؤونات وجودى و حقوق و وظايف    
مختلف علمى و فلسفى مورد تحقيـق و بررسـى و تجزيـه و     ديدگاههاىادوار تاريخ بشر و جريان تطورات 

  .قرار گرفته است متفاوتىهاى وافر و  تحليل

» توجيـه «و » تعيـين «و » تبيـين «شعاع نگـرش مـا در    وز هر فراز كه به مسايل زنان بنگريم زاويه ديد ا ما
برخى از اديان و مذاهب، تاريخ مطرح شدن معماى . است تأثيرگذارچگونگى حقوق و وظايف مربوط به زنان 

معتقدند كه از همـان   رسانند و فكر بشر را به جوشش سپيده دم خلقت آدم مى براىاسرارآميز آفرينش زن 
سـؤالاتى   است،ملاء اعلى آوازه افتاد كه پرگار تدبير، زيباترين صور را در لوح هستى نقش زده  درزمان كه 

تا به اكنون نيز در طول تـاريخ   پسپيرامون وجود اسرارآميز زن براى ساكنان آسمانها به وجود آمد و از آن 
جوامع با روش آزمون و خطـا، مـورد    آزمايشگاههاىدان و در همواره مسايل زنان در حيطه انديشه انديشمن

عجيبى كه درباره احكام و جزييات مسايل مربوط بـه زنـان، در    تطورتضاد و . گيرد بررسى قرار گرفته و مى



ها و نگرشهاى افراد به انسـان،   بينى بيش از هرچيز به اختلافات مبنايى در جهان دارداقصى نقاط عالم وجود 
  .گردد برمى... است و حكومت و غيره و سي جامعه،

تـأثير   در چگونگى حقوق و وظايف مربوط بـه زن، بـى   مابلى همانطور كه گفتيم زاويه ديد و شعاع نگرش    
در بعضى از ديدگاههاى روانشناسـانه، گـاهى بـه رنـگ عاطفـه و       زنبه عنوان مثال شخصيت . نخواهد بود

بيش از هر چيز به عنوان محور واحد اصلى اجتماع » شناسانه جامعه«نگرش  يككند و در  احساس جلوه مى
بخـش غريـزه جنسـى و     زن عنوانى جـز آرامـش  » مكتب فرويدى«گردد و در  محسوب مى) خانوادهيعنى (

بـا  ( مـرد زن به عنوان موجودى مقابـل  » )Femenism(فمينيستى «شهوت ندارد و در مكتب  فرونشاننده
زن موجودى » )Materialism(ماترياليسم «شته و در مكاتب الحادى و محسوب گ) تأكيد بر حيثيت تقابل

و كلامى و فلسفى مستقيما در بـاب   سياسىهاى  اگر چه معمولاً مسلك. گردد هدف تلقى مى سرگردان و بى
ولى با توجه به تعـاريفى كـه از مكاتـب مختلـف در      شوند نمىمسايل زنان به صورت يك باب مستقل وارد 

توانيم به نحو استنباطى، حدس بـزنيم كـه شاخصـه     مكاتب آمده است مى هاى شناسنامهها و  المعارف دائرة
  نظرگاه هر مكتب درباره زن و مسايل مربوط به او چيست؟ وديدگاه 

يك تئوريهايى را براى حل مسايل زنان ارائه داده و  هرهاى سياسى و اجتماعى،  ها و فلسفه ها، مسلك رژيم  
با اعطاء آزادى لجام گسيخته بـه زن عمـلاً او را بـه عنـوان يـك      » )Capitalism(يسم كاپيتال«. دهند مى

از زن همـه گونـه آزادى و   » )Communism(كمونيسـم  «. آورد ابزار توليد به حساب مـى  كنارسرمايه در 
 پراگماتيسـم «كنـد و نگـاه    گذارى مـى  عمل را گرفته به عنوان يك ماشين اقتصادى بر روى او ارزش ابتكار

Pragmatism « در . و جايگاه او باشد ارزشبه زن در صورتى مثبت است كه نتايج آن در دنيا نشان دهنده
كه از خانواده اشراف باشـد و در   داردزن در صورتى شرافت » )Aristocracy(اريستوكراسى «يك سيستم 

» آنارشيسـمى «نگاه روز بايد نان بخورد و در  نرخزن بر حسب » )Opportanism(اپورتنيسم «يك مكتب 
بـه هـيچ ولايـت و زعـامتى، تـن بسـپارد و در يـك نظـام          نبايـد زن موجودى است كه هرگز و هيچگـاه  

تواند حكومـت كنـد و بـا     در صورتى كه غنى و ثروتمند باشد حتى مى زن «(Plutorcracy(پلوتراكرسى «
 ياته باشد و در رديف عوام اى نداش زن حتى اگر هيچ عقل و تجربه» )Mobocracy( موبوكراسى«معيارهاى 

بخواهد واصل شـود   كهتواند به هر شأن و جايگاهى از منزلت سياسى و اجتماعى  به شمار آيد مى» ها رجاله«
نـژاد و قوميـت اوسـت و در     شود، مىآنچه سبب ارزش زن » )Nationalism(ناسيوناليستى «و در مكاتب 

 ـ بـه زن، خـوش  » )Optimism(اپتـى ميسـمى   «مكاتب  ميسـمى   پسـى «و در مكاتـب   نگرنـد  مـى ه بينان
)Pessimism( «   اكواليترياليسـم «درمسـلك  . كننـد  بدبينانه بـه زن نگـاه مـى )Equalitarianism( « از

براى وصول » )Imperialism(امپرياليسم «هاى  پنجه زيرشود و در  مساوات زن از طريق مرد طرفدارى مى
هاى شومى ريختـه   قربانى زنان نيز همچون مردان نقشهضعيف، براى  كشورهاىبه توسعه اراضى و استثمار 

  )1(.شود مى



داند و زن را مظهر جمال و آيت قول و فعل حـق،   مى اوبينش قرآنى و عرفانى، ملاك ارزش زن را به تقواى   
دهـد و ذكوريـت و انوثيـت را در حقيقـت      بر همه كاينات، شرافت مـى  مردآورد و او را مانند  به حساب مى

  .داند نمىدخيل انسانيت 

هـاى سياسـى و اجتمـاعى و     دينى و چه بيـنش  هاى بينششود، همه ديدگاهها، چه  چنان چه مشاهده مى  
ها  ها هستند كه ايدئولوژى بينى به زن، تأثيرگذارند، زيرا هميشه جهان مربوطبه نوعى بر قضاياى ... فلسفى و 

تـأثير   كليـات كننـد و همـواره جزييـات از     مـى  ريـزى  و هميشه نگرشهايند كه روشها را پايه سازند مىرا 
  .پذيرند مى

  ثباتى احكام دين در مسايل زنان  از مبانى شبهه بى بعضى

و مبادى و همچنين لوازمى كلامى و فلسفى است و  مبانىثباتى احكام دين در مسايل زنان داراى  شبهه بى   
يـن نظريـه انحرافـى بـه جهـت ظـاهرى       لوازم سبب شده اسـت كـه ا   آنانحراف در آن مبانى يا فساد در 

گونه كه گذشت، گاهى بينشهاىِ مبنايى، سـبب   زيرا همان. رايج گردد آميز، مغالطهروشنفكرمĤبانه و دلايلى 
از  مـا كنـد مقصـود    شود و گاهى فساد لوازم به ملزومات سرايت مى تر مى در مسايل جزيى نظرياتاختلاف 

و » اصـول «را بـه   »فروع«يابى و كنكاش،  ت كه بتوانيم با ريشهپرداختن به اين سلسله مباحث هم همين اس
و شيرينى ثمـرات و نتـايج زايـد را بيـان      تلخىبرگردانده و با تحليل ريشه و مبنا، » مبانى«را به » روبناها«

  .كنيم

  : عمده استوار است مبناىثباتى احكام دين در مسايل زنان بر دو  بى شبهه

  ـ نسبيت معرفت دينى 1

  بيت دين ـ نس2

قـبض و بسـط تئوريـك    «توان از آنها به عناوين  مى ديگرثباتى دين در احكام زنان كه به تعبير  شبهه بى   
ترين صورتهاى مسخ دين در جهت غايـات   ترين و خطرناك از صريح كردهياد » پلوراليسم دينى«و » شريعت

  .باشند فرهنگى، مى التقاطو » اومانيستى«

خواسـته يـا ناخواسـته بـا اصـل قـراردادن        شريعت،دينى و قبض و بسط تئوريك نظريه نسبيت معرفت   
كنـد، و مسـئله    حقايق و تعاليم دينى، دين را مسخ مـى  پنداشتناعتبارات و مفاهيم تجربى و حسى و تابع 

دهد كه هر لحظه در اثر تغيير و تغير شرايط ممكن اسـت در   جلوه مى ثبات بى، دين را امرى »نسبيت دين«
  .قرار گرفته و هويت خود را از دست بدهد ماهوىرض تغيير مع

  در مسايل زنان  دينثباتى احكام  اشتراك و افتراق بعضى از مبانى شبهه بى وجه



است و وجـه افتـراق ايـن دو، آن    » احكام دين ثباتى بىمفهوم «وجه اشتراك دو مبناى اشاره شده، همان   
نسـبيت  «اسـت و در نظريـه   » فهم احكام«ثباتى و تغير،  لق بىمتع دينى،است كه در نظريه نسبيت معرفت 

» نظريـه نسـبيت معرفـت دينـى    «به تعبير ديگـر،  . است» متون دينى«و » دين احكامنفس «متعلق، » دين
بـا   احكـام تواند ثابت بماند و اشـكال عـدم انطبـاق     كه شناخت و فهم از دين نبايد و نمى بگويدخواهد  مى

  .»بمانندتوانند و نبايد ثابت  احكام دين، نمى«: هد بگويدخوا مقتضيات زمان، مى

  مربوط به زنان مسايلاز چگونگى تأثير مبانى كلامى و فلسفى در  هايى نمونه

ثباتى احكام دين در مسايل زنـان،   مصاديق شبهه بى درالذكر  براى اينكه چگونگى تأثير خاستگاههاى فوق  
  :ورزيم مشابه مبادرت مى نمونهواضح شود، اجمالاً به ذكر چند 

   زنانشناسى بر مسايل  تأثير جريانهاى نقّادى معرفت: اول نمونه

چهار قرن اخير، در مغرب زمين اتفاق افتاد گـاهى   دراى كه در عرصه فلسفه و كلام،  شعاع تحولات عمده   
ه عالم فلسفه در اثـر  نيز رسيده است به عنوان نمونه، آنگاه ك اسلامىبه اقصى نقاط جهان و حتى به جوامع 

شـود،   متحول مى...) توسط اشخاصى مانند كانت و هيوم و (شكاكيت در معرفت ذهنى  ونقادى ذهن انسان 
اعتبـار روش   باشدكند كه اگر قرار  در مشرق زمين براى بعضى از متدينين، اين سؤال را ايجاد مى تحولاين 

شده است زير سؤال بـرود،   شناختهنوان روش تفكر هاى متمادى به ع و مقولات و مفاهيم ارسطويى كه قرن
گفت؟ مثلاً شـايد چنـين سـؤالى از زوايـاى      سخنپس با كدام مقولات و تحولات بايد درباره مسايل دينى 

مربوط به زنان عبور كنـد كـه آيـا راه شـناخت و      اسلامىانديشه يك متدين متفكر و متخصص در مسايل 
حقيقت ) Alksic carl(حقيقت خلقت زن و به قول الكسيس كارل  ياآمعرفت روح اسرارآميز زن باز است؟ 

طريق فكر و استدلال، قابل شناخت و ادراك است؟ آيـا امكـان اكتسـاب معرفـت      ازاين موجود ناشناخته، 
 درجايگاه و شأن و منزلت زن وجود دارد؟ بلى، وقتى يك موج انحرافى يا يك موج نقـّادى،   بهيقينى نسبت 

بـه همـه    جملـه  مناش ممكن است به همه مسايل بديهى و صحيح و  افتد، دامنه به راه مىيك عرصه تفكر 
عنوان نمونه مثلاً اگر بناباشد اين  به. مسايل ابتدايى مربوط به ديدگاههاى اسلام درباره زنان نيز سرايت كند

ى بست لرزان نمايد، يك صور منطق ارسطويى را نيز از پا عقلى،هاى  جريانهاى قوى و نقّادى و اين شكاكيت
گذارى منزلت زن، حتى نخواهـد توانسـت بـه شـكل اول از      يك ملاك در ارزش حتىعالم دينى براى ارائه 

هـر انسـانى   : كبـرى ) ب+ زن انسان اسـت  : صغرى) الف: و مثلاً بگويد(تمسك جويد  صورىاشكال منطق 
از سـاير   استفادهبه همين ترتيب باب ) . پس شرافت زن به تقوى است) ج: نتيجه ?به تقوى است  شرافتش

در مسايل زنان، منسد خواهد شـد   ديگرگيريهاى  اَشكال و ديگر صور براهين و قياسات نيز در زمينه نتيجه
قالب استدلالهاى ذيل به نتيجه مطلوبى درباره شـرافت و   درتواند از انضمام دو برهان،  مثلاً ديگر كسى نمى

  : و بگويد(تقواى زن برسد 

مردى كه تقـوى  : نتيجه ?نداشت شرافت ندارد  تقوىهر انسانى : كبرى) ب. + مرد انسان است: صغرى) فال
  )ندارد شرافت ندارد



زنـى كـه تقـوى دارد    : نتيجـه  ?شرافت دارد  داشتهر انسانى تقوى : كبرى+ زن انسان است : صغرى) الف
  .شرافت دارد

  .تقوى بيشتر است مرد بى اززنى كه تقوى دارد شرافتش  ?) 2نتيجه ) + 1 نتيجه

نقـادى در  «و » شـكاكيت كـانتى  «فقط به بعضى تبعات  الذكر فوقبايد دقت كرد كه در مثالهاى فرضىِ  البته
گونه نيست كه تمام جريانهاى شكاكيت و نقادى از اين قبيل باشد بلكه  اين و، اشاره شده است »ذهن انسان
از  تر فروانهاى شكاكيت در فلسفه غرب  به طور كلى دوره. ستاز ابعاد مختلف قابل طرح ا نقادىشكاكيت و 

شـكاكيت در اقسـام    نـوع ها را بـه لحـاظ    دوره شكاكيت در فلسفه اسلامى است و چه بسا بتوان شكاكيت
  :شده در اين زمينه است ارائههاى  بندى بندى كرد و نمونه زير يكى از اين تقسيم متفاوتى دسته

) 4گرايان دوره رنسـانس   ها يا ايمان فيدئيست شكاكيت) 3شكاكيت پورونى  )2شكاكيت سوفسطائيان ) 1«
  .»)2(هاى جديد شكاكيت پوزيتويست) 7كانت  شكاكيت) 6شكاكيت هيوم ) 5شكاكيت دكارت 

عقل و بعض ديگر، به نفع اخلاق است و برعليه عقل و  برعليهها به نفع ايمان است و  بعضى از اين شكاكيت   
گاه و عمادى را بـراى يـافتن    عقل و ايمان و اخلاق را فروپاشيده و هيچ تكيه بست پاىاساس  بعضى ديگر، از

  .گذارد و معرفت يقينى براى انسان باقى نمى حقيقت

كنيم اين است كه از آنجا كه راهى براى كانال زدن  اشارهخواهيم در اينجا بدان  در هر حال آنچه كه ما مى   
تـوان   مربوط به شناخت جايگاه و وظايف و حقوق زنان وجود دارد مـى  مسايلن بين آن نظريات شكاكى و بي

شناسى را در شبهات رايج در مسـايل زنـان مشـاهده     هاى معرفت شناختى و دين نظريه ازجاى پاى بعضى 
 مسـايل هـاى جديـد را در    توان حاكميت روح بعضى از فلسفه توان گفت كه گاهى مى به تعبيرى مى ونمود 

عقلى و يا انكار مبانى  شكاكيتتوان در اين زمينه، يعنى زمينه  مثال ديگرى را كه مى. مشاهده كردموردنظر 
طرفداران اين نظريه، كليات را به طـور كلـى   «. است (Nominalism(ها  نوميناليست«عقل ارائه داد نظريه 

ترين مسائلى بوده است  بول، از قابل ق»وجود كليات در ذهن«و  كلىكنند در حالى كه مسئله درك  انكار مى
را  نظريهدر غرب، ويليام اكُامى و بعد باركلى اين . اند كرده و فلاسفه به آن استناد مى عقلاكه در طول تاريخ، 

بـه چنـين   . دسـته محسـوب نمـود    اينتوان جزء  ها را مى»پوزيتويست«در عصر حاضر نيز . »)3(قبول كرد
و صدور حكم كلى بر جزييات، اشـكال و   شناسى معرفتمرحله  اعتقادى يعنى انكار اساسى مفهوم كلى، در

قبول اين مبنى يك جريان شكاكيت بنيان بـرافكن، ذهـن انسـان را     اثرآيد و در  ايرادهاى فراوانى وارد مى
  .كند مىمخدوش 

 اين صورت خواهد بود كه از آن جـا كـه در چـارچوب    بهيكى از تأثيرات قبول اين نظريه بر مسايل زنان،    
نخواهد داشت بنابراين روشهاى بحث در مسايل زنان، هر جا كه با  وجودفكرى اين نظريه، ديگر مفهوم كلى 

بر جزيى، پيش رفته باشد، مخدوش خواهد شد و ما مجبور خواهيم شـد در مسـايل    كلىشيوه انطباق حكم 
  .هاى حسى و استقرايى مدد جوييم از روشهايى تجربه بيشترزنان، 



  زنان مسايلشناسى بر  أثير فلسفه زبان ت: دوم نمونه

هاى  توان از نظريه مربوط به زنان تأثيرگذار باشد، مى قضاياىاز جمله ديگر نظرياتى كه ميتواند به نوعى در    
بعضى از اين نظريات جاى اين سؤال را براى تعدادى از مطلعين . نام برد »شناسى زبانهاى  فلسفه«جديد در 

فقه متداول،  اصولكه براساس » مدعيات حاضر«بر » دلالت متون دينى«گذارند كه آيا  مىنظريه باقى  ايناز 
توانـد   مى»مباحث لفظيه«مدون در  اصولپنداريم،  گونه كه ما مى شود كاملاً صحيح است؟ آيا همان اثبات مى

اصـول فقـه، يـك     و معيار باشد؟ مثلاً طبـق قواعـد   ملاكترين و بهترين  براى استنباط احكام فقهى، كامل
وجـود  ) قرينـه صـارفه  (اى بـرخلاف آن   كند و تا وقتى كه قرينه مى برداشترا » وجوب«از فعل امر، » فقيه«

نمود و مشهور اصوليين معتقدنـد كـه هيـأت امـر، در     » حمل بر وجوب«هر فعل امرى را بايدنداشته باشد، 
زنـان   مسـايل شناسـى بـر    در فلسفه زبان تأثير تحول. ، ظهور دارد»نهى از ترك آن«به همراه » فعل طلب«

اصـلى، تشـكيكاتى بوجـود     منـابع گونه خواهد بود كه در نحوه استنباط احكام فقهى ـ حقوقى زنان از   اين
در آيـه شـريفه   » فعـل امـر  «وقتى بـه   زنان،مثلاً طبق اين اصل كلى، در مسئله احكام حجاب . خواهد آمد

گونه حكم كنيم كـه آيـه حجـاب بـا هيـأت فعـل امـر         بايد اين رسيم مى» نَّواضْربنَ بِخُمرهِنَّ على جيوبهِِ«
اما علم بـه تحـولاتى كـه در    . را در زمينه حجاب به عهده زنان، گذاشته است وجوبىيك تكليف » واضربن«

در آنجا مدون  لفظى،هاى  شناسى بوجود آمده و آگاهى به اصول و قواعدى كه براى برداشت زبان هاى فلسفه
گونـه   تـوان از ايـن آيـه، ايـن     مى واقعايده است ممكن است براى كسى اين سؤال را مطرح كند كه آيا گرد

و شبهه در اثر علم به عدم هماهنگى كامـل   ترديدبرداشت كرد كه حجاب بر زن واجب است؟ و اين شك و 
» اصـول فقـه  « شناسى است چنانچـه مـثلاً در   در فلسفه زبان شدهمباحث لفظيه اصول فقه با اصول مطرح 

شـود، ولـى در بعضـى از اصـول      مـى » متبـادر «بـه ذهـن   » وجوب«امر،  هيأتگونه مشهور است كه از  اين
بلكه در آنجا عوامل متعدد و متغيرى را در برداشت حكم وجوب از يـك فعـل    نيست،گونه  شناسى اين زبان
  .دانند مى دخيلامر، 

  زنان مسايلبر ) اليهمتع تحكم(تأثير مبانى فلسفه اسلامى : سوم نمونه

آن تفكـر   بـين  ذرهسنگ بناهاى اوليه در يك تفكر كلامى و فلسفى، بسيارى از مسائلى را كه با  ترديد، بى   
، علـت  »تفكـر عقلـى  «در يـك   انتظامنظام و . دهد گيرند، تحت تأثير قرار مى مورد تجزيه و تحليل قرار مى
اى در قاعده هرم يك تفكر عقلـى   هيچ نكته و مسأله معمولاًهاست و  ها و ارتباط خوبى براى اين تأثيرگذارى

بنـابراين در  . توان خطى از رأس هرم آن تفكر، بدان متصل كرد به نحوى مى بالاخرهوجود ندارد مگر آن كه 
. گيـرد  مـى صـورت  » محورى  اللّه«، حتى بررسى مسايل زنان نيز در يك نظام »حكمت متعاليه« فكرىنظامِ 

از جملـه  (دينـى،   مسـايل به حقيقت اشياء و باطن امـور و كُنـه   » معرفت يقينى«قدند كه حكماى الهى معت
معرفـت  «و همچنين معتقدنـد كـه    نيست، ممكن » معرفت اللّه«، جز از طريق )مسايل دينى مربوط به زنان

ديگر معرفت شـهودىِ كامـل را مخـتص بـه      سوىشود و از  حاصل نمى» معرفت شهودى«جز از راه » يقينى
تفصيلى جميع حقايق در همه عوالمِ هستى كشفى است كـه   تاماند و معتقدند كه كشف  انسان كامل دانسته

بـه  » علم يقينـى «و » معرفت حضورى«محقق گرديده است و همين »  آله و عليه االله صلىالانبياء  خاتم«براى 



 علـم «يـع حقـايق عـالم و    و مفاسد امور و ذرات عالم را كه در قالب كشف تـام تفصـيلى جم   مصالحجميع 
قلـب پيـامبر    بـر صورت گرفته است، عبارت از انكشاف نور حقيقت قرآن » عين علم اجمالى«در » تفصيلى

خود اين مطالب را تفصيلاً  »البحار رشحات«نيز در كتاب » )ره(آبادى مرحوم شاه«. دانند آله مى و عليه االله صلى
در مسايل جزيى مربوط به زنان، آنچه را كه تعيين كننده، تلقى  متعاليه،اند بنابراين مبانى حكمت  بيان كرده

 شـعاع بلى انعكـاس  . باشد آله مى و عليه االله همين وحى منزل بر قلب پيامبر صلى بخش روشنىكند فروغ  مى
در مسايل زنان  مشكلاتاين وحى است كه در قالب متون دينى به عنوان نورى روشن فرا راه حل معضلات و 

به زنـان، راهگشـا و راهنمـاى     مربوطيرد و در قالب احكام جزيى فقهى حقوقى در مسايل مختلف گ قرار مى
مبـانى  «گفـت كـه در حكمـت متعاليـه،      تـوان  مـى تـر   تر و منسجم به تعبيرى خلاصه. شود راهيان نور مى

ادلـه   سوى ديگر، به صورت همسو و همسان، با ارائـه  از» شناسى مبانى معرفت«از سويى و » شناسى هستى
پردازند و بنابراين طبق مبـانى   و استنباط احكام از متون دينى مى وحىعقلى جازم و قاطع به تقويت مبانى 

 بـا توان از نردبان ايمان بالا رفت و  وسيله نور وحى كه متكى بر استنادات عقلى است مى بهحكمت متعاليه، 
زنان، نظراتـى   مسايلعات مسايلى همچون و حتى درباره جزييات و فرو. ها رسيد اطمينان به كشف حقيقت
به عنوان يك فيلسوف در مسـايل   باشدبنابراين يك حكيم متأله، حتى اگر قرار . قويم و قطعى، ابراز داشت

و معرفت شناسى خود را دراين نظر دخالت خواهد  شناسى هستىمربوط به زنان، نظر دهد حتما و حتما نظام 
  .داد

بـه  . اسـت ) چه جزيى و چـه كلـى  (اول هر معرفتى  پايه» معرفت به خالق«، »حورىم  اللّه«در نظام فكرى    
بينـى عرفـانى    بينى فلسفى و جهان صدرايى كه تلفيقى از جهان متعاليهبينى حكمت  عبارت ديگر، در جهان

 ـ  كنند كه عقل استدلالى به تنهايى هرگز نمى با عرفاء فرياد مى آوا هماست، فلاسفه نيز   همـه ه تواند مـا را ب
دسـت آيـد آن هـم     بـه معارف حقه حقيقيه برساند، بلكه نهايتا يقين به همه حقايق، بايد با ابـزار شـهود   

علم حضـورى اسـت و علـم     همانو مبناى معرفت شهودى، . گيرد كه مبناى تلقى وحى قرار مى» شهودى«
علـت چيـزى جـز    و علم حضورى به  استحضورى به معلول، از طريق علم حضورى به علت قابل، دسترس 

جميع اسماء و صفات و ذات خداوندى، حظى  بهمعرفت شهودى به حق متعال نيست و معرفت شهودى كامل 
آن نصيب برده است و اوست كه در ظلّ آن معرفت شهودى، لايق  ازآله  و عليه االله است كه خاتم الانبياء صلى

استغراقِ در وحدت حقه حق بـازگردد و بـا    يابد كه از آستانه و مأموريت مى گرديدهدريافت نور وحى قرآن 
شـعاع   بنـابراين . احكام كثرات در قالب احكام فقه، جزييات مسايل را براى همه ما بيان نمايـد  نمودنبازگو 

به زنان خواهد داشـت بـه    مربوطديد فلاسفه اسلامى انعكاس بسيار مثبتى بر روى تعيين وظايف و مسايل 
دينى و وحى را براى تعيـين وظـايف و حقـوق     متوناستفاده از شريعت و  تبع اين كه حكمت متعاليه مبانىِ

: گذارد و آن اين اسـت كـه   نيز مسايل مربوط به زنان مى ديگرىبخشد، تأثير غيرمستقيم  زنان استحكام مى
كنند، لهذا ديدگاهشان كمتر پا به پاى  خود را بر يك معرفت يقينى، متكى مى معرفتحكماء متأله، پايه اول 

چـون شـهود    ديگربه تعبير . گيرد ايجاد شده در معارف عصر خود، دستخوش تغيير و تغير قرار مى تحولات
شده است كه ايشان همه حقايق  سببآله در قالب يافتن نور قرآن  و عليه االله تفصيلى و كشف تام پيامبر صلى

بـدى از قـرآن و سـنت دريافـت     كه به صـورت تع  آنچهرا با يك معرفت يقينى دريافت كنند، بنابر اين هر 
به همين جهت اگر كسى گام به گام با مبانى . و معرفت است شناختهاى  شود مبتنى بر ارزشمندين نحوه مى



را روشـن كنـد،   » ماهيت وحى«و » فلسفه بعثت«و » نبوت«و » توحيد«هاى  پايه وحكمت متعاليه پيش آيد 
 مطمـئن گيـرد،   اط احكام فرعيه از اصول اصليه قرار مىدرباره رأى يك فقيه در مقام استنب قضاوتوقتى به 

پيـدا   دسترسـى هـاى شـناخت    به ارزشمندترين نحـوه ) صرف نظر از خطاى احتمالى او(است كه آن فقيه 
  .كند مى

از طريق تحليل مبانى را بيان كرده و بعد از آن  ها شبههما تاكنون، به عنوان مقدمه توانستيم ضرورت حل     
هاى مختلف درباره زنان، بـه مقايسـه شاخصـه     مبنايى مكاتب در نظريه هاى شاخصهدن تأثير براى نشان دا

مورد بحث كـه   موضوعبعد از آن نيز به . بپردازيم) با توجه به مبانى آنها(از مكاتب درباره زنان  بعضىنظرات 
براى اينكه زمينه ذهنى ما  و آنگاه ايم كردهاى  ، اشاره»ثباتى در احكام دين است يابى مبانى شبهه بى ريشه«

كانتى و «هايى از تأثيرات شكاكيت  زنان آشنا شود نمونه مسايلبه چگونگى تأثير مبانى كلامى و فلسفى در 
و مبانى حكمت متعاليه در مسايل زنان را بيان نموديم و هم اكنون پس  شناسى زبانو فلسفه » نوميناليستى

دين، بـه   احكامثباتى  ث اصلى خودمان شويم و براى حل شبهه بىاين مقدمات قصد داريم وارد مبح بياناز 
و » بسـط تئوريـك شـريعت    ونظريه قـبض  «تحليلِ اجمالى بعضى از مبانى كلامى و فلسفى اين شبهه مثل 

به اين شبهه، » نقضى«و » حلّى«و » دفعى« و» رفعى«پرداخته و با بيان پاسخهاىِ اجمالى » پلوراليزم دينى«
باشند و شناخت  زنان، عناصرى تعريف شده و مشخص مى دينىِدر مسايل » ثبات«و » تغير«نشان دهيم كه 

ها و آسيبِ  تواند احكام دين درخصوص مسايل زنان را از آفت تهمت آنها مى واقعىآنها و نشان دادن جايگاه 
ثبـاتى   شبهه بى« مبانىتر با  در نخستين گام ورود به مطلب بايد به صورتى دقيق. در امان نگاه دارد ها شبهه

» نسـبيت معرفـت دينـى   «و  »دينـى ديـن و معرفـت   «آشنا شويم، لذا بايد نخست به تعريف » احكام دين
به روش تطبيق مفهـوم بـر   (بر مسايل زنان را  مبنىگاه شمايى از چگونگى تأثير پذيرش اين  بپردازيم و آن

ه و چگونگى تأثير آن بر مسايل زنان را با ذكـر  را نيز توضيح داد دينىارائه دهيم و سپس پلوراليزم ) مصداق
  .دهيم و پس از آن وارد ميدان نقد و نظر شويم نشانهايى عينى  نمونه

  دين تعريف

و اشكال مختلف اديان گرديده و در اين زمينـه   ماهيتدر قرون اخير، علم پديدار شناسى متكفل بحث از    
هايى كه اين علم براى شناخت و تعريف دين پيش گرفته  روشهمه، با  اينتلاشهايى بسيار كرده است ولى با 

ت بيشـتر بيـان      . شناخت مطلوب رسيد بهاست، شايد نتوان  دين پژوهان گاهى همين مطالـب را بـا قاطعيـ
غير از علم . )4(ببريمما هرگز نميتوانيم با تدوين چند تز كلّى به ماهيت واقعى دين پى «: گويند مى وكنند  مى

ايجاد يك نوع، تفكّر فلسفى درباره ديـن شـده    متكفّلنيز » فلسفه دين«ى علمى ديگر به نام پديدارشناس
  .)فلسفى از دين غير از تفكّر فلسفى درباره دين است دفاعياتالبته بايد نظر داشت كه . (است

  )5(»باشد فهرست ناقصى از آنها غير ممكن مى ارائهتعاريف متفاوت از دين به قدرى زياد است كه حتى «  

: نويسـد  خود مـى » تجربه دينى«در كتاب  آمريكائى، فيلسوف و روانشناس )1910ـ   1842(ويليام جيمز    
  )6(».استدين يك استراتژى براى رستگارى «



بـر فلاسـفه ديـن و ديـن پژوهـان، بسـيارى از        عـلاوه اى است مبتلا به همگـان،   از آنجا كه دين، پديده   
  :درباره تعريف آن اظهار نظرهايى دارند مختلف،هاى  عرصه قلمهاىِ نظرها و صاحب صاحب

مـاتيو  «و » دين يعنى كار نيك كـردن «: گفت مى سياسىپرداز  پرست انقلابى و نظريه ميهن» تامس پين«    
، نمايشـنامه نـويس و رمـان    »جيمز بارى«و » يعنى اخلاقِ با عاطفه دين«: گفت ، شاعر انگليسى مى»آرنوند

دين : گفت مى» وايتهد«و » دارى دين يعنى آن چه بيش از هر چيز بدان علاقه«: گفت مىدى نويسى اسكاتلن
يعنـى   ديـن «: گفـت  شناس مـى  ، انسان»ادوارد تايلور«كند،  همان كارى كه فرد با تنهايى خودش مى يعنى

مـالى كـه بـه    عقايد و اع ازدين يعنى نظام واحدى « :گفت  مى» اميل دوركيم«و » اعتقاد به موجودات مجرد
گانـه   اى است كه اعتقاد به اصـول سـه   مجموعه«بحث،  اينمنظور ما از دين در  و )7(»امور مقدس ربط دارند

  )8(».آن است اصلىتوحيد و نبوت و معاد از عناصر 

كرديم به سراغ دين مبين اسلام آييم تا تعريـف ديـن را    نقلبعد از تعاريفى كه از قول غربيان درباره دين    
است كـه بـدون هـيچ    » تعريف درون دينى«دين اسلام حاوى يك . نشينيمب تماشاآيينه تعليمات آن به در 

ترين تعاريف ممكن است و بايد چندين مقاله بلكه چندين رساله  بايد گفت از عميق قاطعيتتعصب دينى با 
حاصـل   نظران صاحببراى  بيان حقايق، لطايف و اشارات اين آيه شوند تا به صورت برهانى اين ايمان متكفّل

  :آيد و اين تعريف اين است

  )9(»ذلك الدين القيم ، اللّهالتى فطرالناس عليها، لاتبديل لخلق   اللّه فطرة«

را بر آن مفطور نموده و در آن هيچ تغيير و تبـدلى   مردمدين قيم، همان فطرت و خلقتى است كه خداوند    
ن اسلام، دين بايد داراى نوعى استراتژى و نظام اعتقادى و عملـى  دي دينىبر طبق اين تعريف درون . نيست

مطابقـت  » هـا  نيسـت «و » ها هست«هاى عقل فطرى از  اعتقادى، نظرياتش با دريافت مسايلباشد كه هم در 
 سـازگارى ، »نبايـدها «و » بايـدها «هم در مسايل اخلاقى و فقهى با سرشت و طينت انسان در زمينه  وكند 

  .داشته باشد

شود و مسايل جزئى ديـن كـاملاً    دين هر دو مى صغروياتمستكشفات فطرت شامل كبرويات و «بنابراين     
  )10(»است انكشافبراى فطرت انسان كامل، قابل 

از دين نهفته است اين است كه وصف ثبات و عدم  تعريفنكته بسيار بسيار مهم و قابل توجهى كه در اين    
هاى دينى آورده شـده   عنوان يك وصف لازم و لاينفك در توصيف گزاره بهى كه تغير و تبدل در احكام دين

 شـود اى كه دستخوش تغيير و زوال  بنابراين هر گزاره. اين تعريف قابل استنتاج است مخالفاست از مفهوم 
ز آن كه بگوئيم ا استمنتسب به دينِ قيم الهى نيست و همچنين اين نكته نيز از تعريف دين قابل استنباط 

با دين و تمـام احكـام ديـن     منطبقجا كه دين همان فطرت و فطرت همان دين است، تمامى احكام فطرت 
الّبته ما در ضمن بحـث و ادامـه   . (فطرى است احكاممنطبق با فطرت است و دليل ثبات احكام دينى، ثبات 



ذيل تفسير ايـن آيـه، نكـاتى     هاى دينى است، مجددا در در گزاره تغيرگفتار در آن جا كه سخن از ثبات و 
  .خواهيم شد متذكّربسيار دقيق را 

و سپس بـه تعريـف آن در بيـنش قـرآن      نظران صاحباز ديدگاه بعضى » پديده دين«تا به حال به تعريف   
نيـز  » معرفـت دينـى  «، بايـد بـه   »نسبيت معرفت دينى«  شبههاى كرديم و لكن براى ورود به پاسخ  اشاره

لذا به راه و روش اثبـات  . هايى است ها و چه قسمت كه شامل چه بخش نماييمو مشخص شناخت پيدا نموده 
 معرفـت كنيم و سپس به تعريف نسـبيت   اى مى و قلمرو هر كدام از آنها به نحو اجمال اشاره دينىهاى  گزاره

  .نيايدپردازيم تا در نظم منطقى مباحث خللى وارد  مى» برهان ترابط معارف«دينى، و 

  دينى معرفت

هـايى   بايد گفت معارف دينـى همـان گـزاره    آيد، مىدر جواب اين سؤال كه معرفت دينى از كجا به دست    
و يـا  ) يعنى كتاب و سـنتّ (و از طريق نقل ) در دين بيان شده كهبا شرايط خاصى (هستند كه از طريق عقل 

شود بايـد   امل چه بخشهايى مىو در جواب اين سؤال كه معارف دينى ش آيند مىبه دست ) از طريق اجماع(
تقسيمات، تقسيم دين به سه بخش عقايد، اخلاق و احكام است و در جـواب ايـن    ترين متداولگفت يكى از 

معارف دينى  اثباتكه قلمرو و روش اثبات هر كدام از اين معارف دينى چيست؟ بايد پاسخ داد كه راه  سؤال
» تجربه حسـى «تواند يك  نمى هرگزاست، » متافيزيك«به بينى و هر آن چه مربوط  در بخش عقايد و جهان

اما در باب احكام و اخلاق نيـز بايـد   . است تجربىپس بخش مهمى از معرفت دينى، غير حسى و غير . باشد
هاى معرفتى، عقل،  نيز قابل شناخت و اثباتند و در بعضى از گزاره حسىگفت بعضى از معارف دينى با تجربه 

 قابـل ها، حكم نمايد و بعضى از معارف نيز بـا عقـل،    به تصديق و يا تكذيب آن گزاره تواند نمىاثباتا و يقينا 
از شـهودهاى عرفـانى    بعضىاثباتند و بعضى از معارف دينى از دايره ادراكات عقلى و حسى و بلكه از دايره 

  .آيند مىنيز خارج بوده و فقط از راه وحى به دست 

مشترك درون دينى ميان اديان و يا مبادى و مسـايل   اموراند كه  ، سعى كردهبعضى از فلاسفه فلسفه دين«  
تا در پرتو اين كاوش عقلى مشخص گردد كه آيا اين مسايل خرد پذيرند  كنندبرون دينى را بررسى عقلانى 

)ration ( خردگريزيا )antiraional))11(،  ارائه  از دين تعريفىولى آن چه مسلم است، اينكه اگر ما بتوانيم
  . احكام دين خرد پذيرند همهدهيم كه با تعريف عقل فطرى معادل باشد نتيجه خواهيم گرفت كه 

  نسبيت معرفت دينى و مسئله ترابط معارف نظريه

اختلاف شرايع و مذاهب و اعتقادات در همه ملل و نحل  مسئلهقائلين به اين نظريه، با يك نگاه برون دينى   
هيچ فهمى چه از موحد و چه از ملحـد مطلـق نيسـت،    : گويند نشسته و مى تماشاا به ها ر و أديان و مسلك

اين . شود مىاند، نظراتشان از جو آن زمان و آن مكان، متأثّر  هر عصر و مصرى كه واقع شده دربلكه هر يك 
ن كه اعتقاد به مسئله از جمله اي آورد مىالمنظرى در پى  اى كه دارد، نتايج كريه نظريه با وجود ظاهرِ آراسته



در خود دين، فرق چندانى نخواهد داشت، زيرا در هر دو  نسبيتنسبيت در معرفت دينى با اعتقاد به مسئله 
  .دهد هاى دينى را نتيجه مى كليه گزاره درثباتى و تزلزل  صورت بى

براىِ اثبات ادعاى خـود بيـان   ادله متفاوت و متعددى را  پردازان، نظريهلازم به ذكر است كه بعضى از اين    
 اجمـالى به جهت ضيق مجال و عدم ظرفيت مقال و رعايت مناسبت موضوع، ناگزيريم به بيان  مانمايند و  مى

  .كنيم اكتفا )12(»برهان ترابط معارف«يكى از براهين مربوطه به نام 

  :نويسد مىدر اين باره » شريعت در آينه معرفت«مصنفّ كتاب    

    تشناسى و  ت علم به معناى شناختنسبيت علم«آن با  شناسىِ هويآن » شناسىِ معرفت«به معناى » نسبي
اى بـدون   هـيچ پديـده  : گويد جامع مشترك دارند و آن اين كه مثلاً كسى مى يكمتفاوت است ولى اين دو 

كه  گويد مىست و كسى عصبى، نيروى مدركه و تأثير و تأثر متقابل با آن قابل درك ني دستگاههاىارتباط با 
موجِ تازه اين دريـا را بـه    كدامامروز بر هيچ كس معلوم نيست كه فردا در عالم معرفت چه رخ خواهد داد و 

توان آگاه  به واقعِ خارجى، آن طور كه هست نمى هرگزاند كه  تموج خواهد افكند، هر دو در اين مطلب سهيم
  )13(».توان قطع پيدا كرد ارد نمىوجود د ذهنشد و هرگز به آن چه هم اكنون در 

اى به عنوانِ ديـن، هرگـز    اين نظريه، اين است كه پديده فاسدچنان چه ظاهر است يكى از نتايج، توالىِ      
اگـر بگـوئيم   . بخشى براى آبيارى استعدادهاى فردى و اجتماعىِ بشريت باشد اطمينانتواند سرچشمه  نمى

ايجـاد   علومهاىِ  اى از شبكه به هم مرتبطند، هر موجى كه در هر شاخهجويبارهاى معارف بشرى  تمامچون 
در معرفـت دينـى،    شـود  مىشود و هر نظر و سخنِ جديدى كه در جهانِ معارف بشرى به وجود آيد، سبب 

شناسانه درباره دين اسـت   نظريه معرفت نوعىبنابراين خود اين نظريه هم . نوعى تغيير و تموج حاصل گردد
  .در امان نخواهد ماند آسيبوش اين تغيير خواهد شد و از اين كه دستخ

در » برهان نقضـى «را هم بگذاريم و بگذريم ذكر يك  مستدلّينبه اين » اقناعى«و » حلّى«حتى اگر پاسخ     
كسى كـه  «: معرفت دينى خالى از لطف نيست و خلاصه آن برهان اين است نسبيتمقابل معتقدين به نظريه 

  :گويد پردازد و مى مى» معرفت دينى«و » دين« ربارهدبه داورى 

است كه معرفت دينى، فهم بشر اسـت و فهـم بشـر     آندين ثابت است و معرفت دينى متغير، و سند وى     
  )14(».داورىِ او نيز در معرض احتمال زوال خواهد بود ايناست، بايد ملتزم باشد كه  همواره سيال

  دينى  نظريه نسبيت معرفت خاستگاه

گونـه   تشكّل و تكون اين نظريه، بنگريم، بايد قضايا را ايـن  آغازبينانه، به  اگر تعمد داشته باشيم كه خوش    
 جهـت بـه  (هاىِ جبرى بيفزاييم  كه در حلّ معادلات رياضى هرچه به تعداد گزاره گونه همانتوجيه نماييم كه 

يك علامت يا يـك   فقطزيرا اگر (شود،  ل خطا بيشتر مى، احتما)پيچيدگى معادله و افزايش تعداد محاسبات



در نتيجه نهـايىِ محاسـبات،    نيايد،گونه كه حقّ آن است به محاسبه در  حرف جبرى يا يك عدد رياضى، آن
  ).اشتباه واقع خواهد شد

يـا مثـل   هاى دينـى و   فهم بشر نسبت به بعضى از گزاره ثبوتهاىِ صحيح، مثلِ  بعضى از مقدمات و گزاره    
افزودنِ معلومات لاحق به آنها يا مثل كامل نبودنِ فهم ما از كلّ شريعت، وقتـى   اثرتكاملِ معلومات سابق در 

و عريض و  طويلهاى  شوند و با انضمام صدها مقدمه ديگر به سرازيرى استدلال پيچيده وارد مى معادلاتىدر 
شـود   ها، سبب مى استدلال العبور صعباز عقبات گردند، كوچكترين لغزشى در هر يك  پيچ در پيچ وارد مى

ترابط كليه معارف با يكديگر، هر چه مـا از شـريعت    علتّكه اين نتيجه ناصحيح عايد مستدلين گردد كه به 
  .دستخوشِ تغيير و تحول قرار گيرد زمان،گيريم ممكن است در طولِ  مى

  :گونه بگوئيم كه و رشد اين نظريه اين نتكونگرى به قضيه بايد درباره مراحل  و درصورت واقع   

شـده   سـبب تجربى با ظواهر تورات و انجيـل   تحقيقاتهاى علمى و نتايجِ  چه بسا تعارض بين پيشرفت«   
و در جوامـع  (تا فهممان را از دين و كتاب مقدس، تغيير دهيم،  بياييد: است كسانى درصدد برآمده و بگويند

 اديـان گويند، بدون آن كه توجهى به تفاوت قرآن با سـاير كتـب    ن را مىروشنفكر همي اى عدهاسلامى هم 
  )15().داشته باشيم

نظران، اعتقاد به نسبيت در دين و فهـم آن را در   صاحب ازتوان به تعبيرى بنابر نظر بعضى  در هر حال مى    
تـى آنهـا برگرفتـه از    انحرافى تلقى كرد كه بعضـى از پايگـاه معرف   روشنفكرىشمار آن دسته از جريانهاىِ 

 آمـد، با همان خصوصياتى كه در غرب به وجود ... روشنفكر «: البته لازم به ذكر است كه. استفلسفه غرب 
تجربه كرده است  غربامكان ظهور ندارد، چرا كه اصلاً روشنفكرى جز در آن شرايط و مقتضيات تاريخى كه 

در جامعه مـا از آن جـا   ... نيست  وجودنعكاسى از آن آيد و در اينجا هر چه هست، جز سايه و ا به وجود نمى
وجـود نـدارد،   ... بسـيار قدرتمنـد تـاريخى اسـت      هـاى  ريشهكه هرگز امكان انكار نظام سنتى كه داراى 

تواند نسبتى فعال با عـرف   در اينجا امكان تحقق يافته است نمى كهروشنفكرى حتى به همين صورت خاص 
اينجا روشنفكرى همـواره مـلازم بـا انفعـال و اعتـزال اسـت و جـز در سـطح         در  بنابراين. عام برقرار كند

ديـن و نسـبيت فهـم آن     نسبيتاكنون نيز واقعا اين جريان روشنفكرى كه مروج نظريه  هم و )16(.»ماند نمى
  .نشين است و واقعى حاشيه كمىاست اگر چه به لحاظ ظاهر بسيار پرغوغا است و اما به لحاظ 

ورزانـه جريانـات سياسـى و احـزابِ      غرض تقصيرات«آويز  زش انديشه يك انديشمند دستبلى گاهى لغ    
اينجاست كه انـواع مغالطـات   . نمايد به يك آفت اجتماعى مبدل مى راگيرد و آن فرضيه  قرار مى» اجتماعى

نـه هـم   شوند تا در بعضى مسايل جزئـى عاميا  هاى صورى و مادى بسيج مى سفسطه بعضىذاتى و عرَضى و 
از آن  اى فريبنـده نقش عوام را با اشكال ساده و  فلسفه و كلامى را به جاى بگذارند و ذهن بى مسايلردپاى 
يكى . در اين لغزشگاهها بلغزانند راهاى دقيق به انحراف و اعوجاج بكشانند و پاى انديشه نسل حاضر  شبهه

نديشان و ظاهربينان بوده است، مسـئله حقـوق و   ا ساده ازاز اين لغزشگاهها كه هميشه مزالّ اقدامِ بسيارى 
  . وظايف زنان است



   زناناز چگونگى تأثير نظريه نسبيت فهم دينى در مسايل  شمايى

شده و به محفل بعضى از روشنفكران راه پيدا كـرده   معاصراين نظريه از نظرياتى است كه وارد عالم تفكر    
خواهد  ه همه معارف بشرى بر روى يكديگر تأثيرگذارند، مىصحيح ك فرض پيشاين نظريه با بيان اين . است

در  تحـول هاى معارف دينى نيز از اين قاعده مستثنى نيست و تغيير و  كه بنابر اين گزاره برسدبه اين نتيجه 
جمله بر روى فهم ما از  ازهاى علوم مختلف بر روى كليه معارف بشرى از جمله بر روى معارف دينى و  شاخه

تواند ثابـت و   كه فهم دينى هرگز نمى برسانندان، تأثيرگذار است و در آخر مطلب را به اين نتيجه مسايل زن
گفت كه اگر اسلام، در بعضى از مـوارد نـادر، بـراى مشـاركتها و      توان مىبه عنوان مثال . قابل اعتماد باشد
هـايى را بـراى زنـان     يت، محدود»الاطلاق قضاوت و يا ولايت على«همچون منصب  مناصبىمشاغل زنان در 

 تشـريع است، معتقدين به نظريه فهم دينى، بدون آن كه احتمال دهند كه ممكن است مصـلحت   شدهقايل 
نسـبيت  «مبنـاى   بـا الامرى حقيقى باشد، اين حكم را  اين حكم، مبتنى بر يك علت تكوينى و حكمت نفس

بود كه متـون دينـى در ايـن     اى گونه بهان كنند كه در آن زمان، مقتضيات زم گونه توجيه مى اين» فهم دينى
خاص حاكم بر زمـان تكـون ديـن اسـلام، كـه       محيطبايست سياق خاصى پيدا كنند و به خاطر  موضوع مى

امكان صدور جواز اذن از سوى شارع براى رهبرى زنان  سپردند، مىمحيطى بود كه در آن دختران را به گور 
هاى دينى و درونيات و ذهنيات افـراد   أثير متقابل سياق ظاهرى گزارهآن زمان از ت درنبود و فهم و دركى كه 

در  محدوديتىشد كه افراد بپندارند كه براى زن، ممنوعيت و  گشت سبب مى مسايل زنان حاصل مى بارهدر 
دين، مطـرود اسـت و ايـن     ازاين موارد وجود دارد ولى هم اكنون به جهت تغيير شرايط، فهم چنين حكمى 

  .زمان مناسبت و تطبيق ندارد مقتضياتبايد تغيير كند و اگر اين فهم تغيير نكند با فهم دينى 

نظريه مبنـايى نسـبيت   . و ابهام در آن باقى است مناقشهكند و محل  گرچه تمام جوانب امر را روشن نمى   
در خصـوص   گذارد ولـى  در همه مسايل و احكام دينى تأثير مى استنباطفهم دين اگر چه بر روى برداشت و 

 توان مىترى دارد و دو عامل مهم را در اين تأثيرگذارى ويژه  وسعت و عمق ويژه تأثيرگذارىمسايل زنان اين 
  :دخيل دانست

هاى مختلـف   هاو اديان است و تمدن بين تمدن مسايلعامل اول آن است كه مسايل زنان از پرگفتگوترين    
دهنـد و عامـل    هايى را ارائه مـى  و هر يك در اين باب، نظريه دنگرن مىبا زواياى ديد متفاوت به مسئله زنان 

مختلف از قبيـل مقتضـيات زمـان، توسـعه و تكنولـوژى و مقتضـيات محيطـى و         مسايلدوم آن است كه 
 تغييـر گذارند و سبب بروز  همواره بر روى نگرش متفكرين درباره زن اثر مى... فرهنگى  ميراثجغرافيايى و 

فيلسـوفان،   شناسـان، شناسـان، انسـان    بلى از سويى انديشه روانشناسان، جامعه. ندشو در نظرات آنها مى
دربـاره حـل مشـكلات و     انديشيدنهر يك به نوعى مشغول ... پژوهان و حقوقدانان و سياستمداران و  دين

يـر  و متغيرات فراوانى، دائما دسـتخوش تغي  عواملمسايل زنان است و از سوى ديگر نظرات آنها تحت تأثير 
در دين را آنگونه كه هست بشناسـند و از ايـن   » تغير«و » ثبات« مفهومتوانند دو  و افراد نمى. گيرد قرار مى

نظـران   آويز مـدعيات بعضـى از صـاحب    علم و تكنولوژى و تمدن از سويى دست پيشرفتجهت متأسفانه، 
سـتردگى و سـعه معـارف و    تا بگويند، اسلام با مقتضيات روز هماهنگ نيست و مسـئله گ  شود مىفرهنگى 



اسـلامى زده   ديرپاىهاى  شود كه اين تهمت به سنت بشرى و ارتباط آنها با هم از سوى ديگر سبب مى علوم
گونه كه  را آن» دين«پردازان،  شبهه وسازان  در حالى كه اگر اين شبهه. است» نسبى«شود كه دين و فهم آن 

احكام محكم و ثابتى است كه در طى زمان تغيير  داراىاز سويى » دين«فهميدند كه  شناختند مى هست مى
  .متغيرى است كه با احكام ثابت، ملاك تغيير آنها بيان شده است احكامكند و از سوى ديگر داراى  نمى

خواسته يـا ناخواسـته   (احكام دين در مسايل زنان را  ثباتى بىاى از نوشتارهايى كه شبهه  بيان و نقد نمونه  
  :كند تقويت مى) دينى فهمى نسبيت تحت تأثير مبنا

دينى مشاركت سياسى و اجتماعى زنان در فقه با  حكم، درباره »حقوق سياسى زنان ايران«نويسنده كتاب    
شود، كه احكام ديـن و فتـواىِ    براى خواننده اين توهم ايجاد مى آنهاگويد كه با خواندن  تعبيراتى سخن مى

 ايشـان  )17(.اسـت اساسى و فقط تحت تأثير اغراض سياسى تغيير كـرده  بدون هيچ  باره، اينجميع فقها در 
  :نويسد مى» نگاهى به پيشينه حضور زنان در انقلاب«تحت عنوان 

اسلامى، از عصر صحابيون به بعد، از حضور اجتماعى  دوره، مفسران و واعظان ملاّ و عالم، در طول »فقها«    
ها با عنـاوينى   اين فتواها، تفسيرها و موعظه. اند ن در جامعه دادهحضور ز حرمتزنان ممانعت نموده، فتوا به 

رسـيد و افكـار عمـومى     بـه مـردم مـى   ... نشينى، حرمت اسماع و سماع صداى زنـان و   خانه وجوبمانند 
فتوايى به جـواز   اگرتا از حضور زنان در جامعه جلوگيرى كند و در موارد بسيار نادر و استثنايى  پذيرفت مى

كـه سـخن بگوينـد، ملـزم بودنـد از       يافتند مىشد يا زنان اجازه  ان از چهارديوارى خانه صادر مىخروج زن
بيش از پنج كلمه نبايد حرف بزننـد، از كنـار   «: چنين بود نامه آيينمواردى از . نامه خاصى پيروى كنند آيين

از  دارد،نگرش كه هنوز طرفـدارانى  اين » ...پاى خود را نبايد محكم بر زمين بگذارند و  بروند،ديوار بايد راه 
حضـور يافتنـد و    تظـاهرات زنان در . بحبوحه انقلاب بدون آن كه مورد نقد و بررسى قرار گيرد، متروك شد

  )18(...به ضرورت حضور تأكيد ورزيدند  بلكهفقها و رهبران دينى ـ سياسى، نه تنها مدعى حضور آنها نشدند 

سابقه دارد و دليل » فقه شيعى«شدن روايات، در  متروك«: نويسد لب مىآنگاه نويسنده در پاورقى اين مط   
  )19(است؟؟ سياسىها و اهداف  اساسى آن انگيزه

  :نويسد همين محور مى حولاين نويسنده در فرازى ديگر از مطالب خود در     

انقـلاب بـه آن    و سياسى ايران كه تا پـيش از  اجتماعىممنوعيت حضور زنان در جايگاه مناصب ادارى، «   
  )20(»جامعهيعنى از فتاوى و روايات حرمت حضور زن در  خاست، برمىالعلل  شد، از همان علت استناد مى

با فقه شيعى داشته باشد به عدم صحت آنهـا   آشنايىتصريح نويسنده به مطالبى كه هر كس كوچكترين     
  :و آن مطالب ناصحيح عبارتند ازاين نوشته وارد است  بهبرد، از جمله ايراداتى است كه  پى مى

زنان به همه فقها، مفسران، واعظان عـالم   اجتماعىـ تصريح نويسنده به نسبت دادن فتواى حرمت حضور 1
  .بعد بهدر طول دوره اسلامى از عصر صحابيون 



 ـ اجتماعىـ تعليل مسئله ممنوعيت حضور زنان درمناصب ادارى، 2 ا و سياسى ايران پيش از انقلاب به فتواه
آن هم به صورتى كه نويسنده از ايـن روايـات و فتواهـا بـه عنـوان      (و روايات حرمت حضور زن در جامعه، 

  ).كند زنان قبل از انقلاب اسلامى ياد مى اجتماعىالعللِ عدم حضور  علت

ها و اهداف سياسى آن هم به صورتى  به انگيزه شيعىشدن روايات در فقه  ـ اطلاق در تعليل مسئله متروك3
شود كه اغراض سياسى فقهـاء بـدون هـيچ     گونه متبادر مى اين ذهناى است كه به  ه طرح موضوع به گونهك

  .شده است مى رواياتدليلى سبب متروك شدن 

است كه ترتيب خاصـى كـه نويسـنده در ورود و     اينـ اشكال مدنظر و مورد بحث در مطلب اين نويسنده 4
كه به كار برده است، براى خواننده ايـن تـوهم را ايجـاد     اى ويژهخروج به اين مطلب اتخاذ كرده و تعبيرات 

مسايل زنان و از جمله مسئله حضور اجتماعى زن در طول تاريخ فقه شيعى، مبنا  دركند كه احكام دينى  مى
 تظاهراتنداشته است و به همين جهت نيز بدون هيچ مبنا و اساسى فقط به جهت حضور زنان در  اساسىو 
و آنگـاه نويسـنده    »اسـت بدون آن كه مورد نقد و بررسى قرار گيرد متروك شـده  «:) نويسنده و به تعبير(

كه اولاً حكم حضور اجتماعى زنان،  حالىكند در  هاى سياسى را عامل تغيير حكم معرفى مى اهداف و انگيزه
ر تـاريخ فقـه   قيد و شرط حضـور زن در اجتمـاع د   بى حرمتحرمت نيست و ثانيا حتى فتواىِ نادرى نيز در 

و هرگز فقها از عصر صحابى به بعد، بر حرمت حضـور اجتمـاعى   ( اجماعشود و چه برسد به  شيعى يافت نمى
ثالثا علت عدم حضور اجتماعى زنان قبل از انقـلاب صـرفا بـه جهـت فتـوا و      ) اند نداشتهزن اتفاق و اجماع 

و حكومتى  محيطىصدها عامل تاريخى، مطلق دال بر حرمت حضور اجتماعى زنان نبوده است، بلكه  روايات
فتوا از مرجعى صادر شده اسـت   اينو اگر در بعضى موارد نيز (و فرهنگى در اين مسئله دخالت داشته است 

با لباس مشاركت اجتماعى يعنى حجاب و عفاف وارد  توانستند نمىبه اين جهت بوده كه زنان پيش از انقلاب 
هاى سياسى به روايات عمـل كـرده و يـا     كه فقهاء شيعى صرفا به انگيزه نبوده گونه اينو رابعا ) صحنه شوند

» تزاحم فقـه «باب  دررا ترك كنند و اگر در مواردى نيز چنين بوده، آن مورد نيز طبق قاعده اهم و مهم  آنها
اين است كه سياسـت در نظـر فقهـا     فرضو امثال اين موارد بوده است و اگر » وجوب تقيه«و برطبق قاعده 

در فتـاواى ايشـان دخيـل    ...) اغراض سياسى اجتماعى (عين ديانت آنها است احيانا اگر نيز چنين اغراضى 
هايى بوده است كه ديـن از پـيش تعيـين     نامه طبق معيارها و آيين بربوده آن مداخلت نيز مستند به دين و 

ضى فروع آن در مقطع خاص به جهت حفظ و حراست از اصل و اساس دين، درباره بع فقهاكرده است و گاهى 
به فتواى  دوبارهاند و هنگام زوال آن شرايط خاص،  داده خاصى طبق معيارهايى ثابت، تغيير فتوا مى شرايطو 

اين تغيير حكم، خود نيز تحت  بدانيمگشتند ولى آنچه مهم است اين است كه  اوليه خود باز مى اوليه و حكم
اشتباه ايـن  . معين و ضابطه و قاعده مشخصى است معيارى ملاك و گيرد و دارا تأثير قانون ثابتى صورت مى

از برداشتهاى عرفى را كه در بعضى از اقشار سنّتىِ متعصب و متحجر و  بعضىنويسنده در اينجا اين بوده كه 
همـه   دراند كه همه فقها،  گونه پنداشته دينى رايج بوده است به حساب دين گذاشته و اين فرهنگناآشنا به 

و » تنزيهـى «جايگاه نهـى   كهاند و اشتباه ديگر اين بوده  ار تاريخ اسلام فتواى به حرمت حضور زن دادهادو
توجـه  » حرمت«و نهى دالّ بر » كراهت«بر  دالّرا خوب نشناخته يعنى به تفاوت و فرق نهى » تحريمى«نهى 

  .نكرده استاستحبابى نيز، چندان عنايتى  امرننموده و همچنين به تفاوت امر وجوبى و 



با بيان مطالبى از اين قبيل به تقويـت ايـن    نويسندگانچنانچه گفتيم خواسته يا ناخواسته بعضى از اين     
تواند داراى احكام ثابتى باشد و اصـولاً احكـام    كه دين نبايد و نمى كنند مىشبهه در ذهن خوانندگان كمك 

 سياسىسيارى از احكام دين در اثر اغراض و اهداف دين داراى پايه و اساس درستى نيستند و ب درثابت نيز 
  .اند بعضى از فقها، بدون دقت و تأمل كارشناسانه بيان شده

بـا  . كند از دين تحت تأثير تغيير شرايط، تغيير مى متدينينگويد كه فهم  مى» نظريه نسبيت فهم دينى«      
گونه برداشت كرد كه يكـى از   توان اين دهند مى پردازان از اين مبنى ارائه مى نظريهتفاسير متعددى كه اين 

بينش و  علمى،هاى  تغيير شرايط از نظر ايشان اين است كه پيشرفت علوم و معارف در ساير شاخه مصاديق
فهم آن متدين از دين دگرگون  بينى جهانبينى جديدى را براى متدين ايجاد كرده و در زاويه ديد آن  جهان

اى داشت، برداشـت و اسـتنباطش    خاصى، برداشت ويژه موضوعاز دين راجع به  شود و اگر قبلاً اين شخص
و حتى اين تبديل نظر و تغيير برداشت از متون دينى ممكن است در اثر  كندتحت تأثير آگاهى جديد، تغيير 

 اثـر شدن يك نظريه علمى اقتصادى باشد و يـا در   يك نظريه سياسى و گاه در اثر پذيرفته قبولحاكميت و 
  ...مقبول افتادن يك نظريه روانشناختى باشد و 

ثباتى احكام دين را تقويت كـرده   خود بداند شبهه بى كهاين نويسنده نيز در بيانات خود، حتى بدون آن     
كرده است كه گويى فقها قبلاً به ضرورت حضور زن در اجتمـاع واقـف    وانمودگونه  است و براى خواننده اين

مسئله تظاهرات، پيش آمد ايشان در اين مقطـع خـاص ناگهـان دريافتنـد كـه حضـور        وقتىاند ولى  نبوده
كـرد   مـى  اقتضـا زنان و شركت ايشان در تظاهرات امر مقبولى است زيرا منفعت آنان اين چنـين   اجتماعى

را مطابق مصلحت حضـور   خودشانبنابراين فهم فقها نسبت به اين حكم دين تغيير كرده است زيرا منفعت 
گونه استنباط كرد كه مراد او آن است كه  بايد اين يابنابر اين، طبق گفته اين نويسنده . ى زنان يافتنداجتماع

كنـد و يـا اينكـه فقهـا      شرايط و ترابط معارف و تغيير منافع، تغيير مى تغييرفهم دين، نسبى است و در اثر 
اهداف شخصـى و سياسـى خـود     يابى به منع دين از حضور اجتماعى زنان به خاطر دست پذيرشرغم  على
  .نسبت دهد مراجعفتوا دادند، كه بعيد است اين نويسنده چنين تهمت بزرگى را به همه فقها و  گونه اين

ثباتىِ احكام  شود شبهه بى هايى القا مى چنين نگاشته طريقبلى متأسفانه آنچه كه خواسته يا ناخواسته، از    
ى است كه بـر اسـاس آن نـه مسـأله نجـات و رسـتگارى زنـان،        مبناي دين،اعتقاد نسبيت فهم . دين است

مربوط به روابط اجتماعى زن و مرد و ساير مشكلات اجتماعى مربـوط بـه زن    مسايلشود و نه  مى» تضمين«
راهها  همه، اين نيست كه »نسبيت فهم«شود، زيرا حاصل  و يا زن به عنوان يك فرد حل مى خانوادهدر نهاد 

بر وجـوب حضـور زنـان در     فتوايىرساند كه در هر زمان  اين نظريه ما را به اينجا نمىرسد و  به حقيقت مى
موجب رستگارى است، بلكه اين نظريـه   فتاوىاجتماع يا حرمت حضورشان داده شد، عمل به هر يك از اين 

معنـى   يك از اين دو فتوى است و لازمه اعتقاد به ايـن  هردر حقيقت متضمن داعيه نفى حقيقت و ثبات، از 
به طور قطع ضامن سعادت و رستگارى زنان در صورت عمـل بـه    تواند نمىيك از اين دو فتوى  است كه هيچ

  .باشدآن 



سازد و آن اين است كه  موردنظر خود را نمايان مى مثالنكته ديگرى كه از توالى فاسد اين نظريه است در    
م دينى بيفتند، در مرحله عمـل سـخت حيـران و    مهلكه شبهه نسبيت فه بهزنان ما اگر در مرحله اعتقاد، 

ثبات است و ادراك و فهـم   گونه بپندارند كه احكام دين درباره آنها بى زنان ما اين اگر. سرگردان خواهند شد
و  ضـرورت از دين نسبى است و عمل به اين احكام نيز به جهت اعتقاد به نسـبيت فهـم دينـى هـيچ      فقها

شود هـم   سبب مى شكاكيتگردند و نوعى  از پيش مردد و حيرت زده مىحجيتى نخواهد داشت، آنان بيش 
و هـم در روايـت محـدثين و هـم در      مفسريندر اعتبارِ مفاهيمِ ذهنى و هم در فتواى فقها و هم در تفسير 

  .وظايف و شأن زن تشكيك ايجاد شود تعييننظريات حكما و هم در دعاوى متكلمين درباره 

  نسبيت دين مسئله

انجامد از نظريـاتى اسـت كـه در مـوازات      اديان مى تساوىيا نسبيت دين كه به نظريه » اليزم دينىپلور«   
عصاره نظر . ثباتى احكام دينى در مسايل زنان قرارگيرد مبناى شبهه بى تواند مى» نسبيت فهم دينى«نظريه 

حقيقـت پيـدا    تشخيصى براى دينى اين است كه ما را به تكثرگرايى دينى برساند تا نتوانيم ملاك پلوراليزم
نويسنده . كند براى هميشه مسدود مى مطلقبنابر اين پلوراليزم، راه ما را براى وصول به حقيقت واحد . كنيم

رسيدن به واقع، علامت مشخصى ندارد و علائمـى كـه   «: گويد مى رابطهاين  در )21(هاى مستقيم كتاب صراط
توان  و همه خدشه بردارند و به راحتى نمى» تعيين«و » داهتب«رفته يعنى  مى اشارتدر فلسفه سنتى بدان 

  )22(»چه چيزى حق است يا چه چيزى حق نيست كردادعا 

  : نويسد مى» تجربه نبوى بسط«در جاى ديگر همين نويسنده در مصاحبه و مقاله  و

در جـاى   و )23(»هيچ نشانه و علامتـى نـدارد   واقع،تر شدن به واقع هم مثل خود رسيدن به  نزديك مسئله«
مقام ثبوت هر چـه باشـد مـا دچـار دشـوارى و پيچيـدگى در مقـام اثبـات          درواقعيت «: نويسد ديگر مى
  :گويد شود كه مى ظاهر مى مشاراليهنقطه اوج تكثرگرايى اين نظريه نيز در اين جمله نويسنده  و )24(»هستيم

رسـد و   بست مـى  ت عقل است كه به بنيعنى حقيق. شدگر خواهد  گفت، بسيار طبيعى جلوه كانت مى آنچه«
تواند از ميـدان   ها، ديگرى را نمى يك از اين رأى شود و هيچ مى رأىعقل جمعى در مسئله واحد، واجد چند 

  . )25(كندبيرون 

تواند، لذا قائـل بـه تسـاوى     را بر حق بشناسد نمى دينخواهد يك  رسد و مى مى» اديان«وقتى به  پلوراليزم
هر پيامبر و هر پيشـواى مـذهبى بـه ديـن خـود      «: نويسد نويسنده مشاراليه مى چنانچه )26(:شود اديان مى

انجـام   خـواهيم  نمـى ما كار پيامبرانه ... باشد، ولى  راليستتواند پلو يعنى هيچ پيامبرى نمى كند، مىدعوت 
  »...دهيم 

  تأثيرپذيرش مبناى پلوراليزم دينى بر مسايل زنان  چگونگى



السلام به اين نيست كه آنهـا را   پيامبران عليهم دعوته اين مبنا شويم كه جدى گرفتن كه ما معتقد ب وقتى
تـوانيم حقانيـت آن را    را كه درباره مسايل زنان آورده باشد نه مـى  حكمىحق بدانيم بنابراين هر دينى، هر 

  . توانيم آن را از ميدان بيرون نماييم مى نهاعلام كنيم و 

مصداق و پيداكردن گزاره صادقى كـه منطبـق بـا     تعيينگويند  وراليزم دينى مىمعتقدين به نظريه پل وقتى
ترين مسـايل روابـط    توانند درباره ابتدايى است، بنابر اين هرگز نمى زيادىواقع است، دچار اشكالات بسيار 

 يسـم پلورالاينجاسـت كـه در كـوره    . حجاب و احكام ازدواج و طلاق، مطلبى را ارائه دهند يعنىزن و مرد، 
طـلاق و مـوارد آن    يهـود در ديـن  : به عنـوان مثـال  . دينى، زنان براى هميشه سرگردان باقى خواهند ماند

نافذ است، يعنى اگـر زن  » خاخام« حكمگيرد و در بسيارى از موارد  صورت مى) فقه يهود(» هلاخا«براساس 
لاق را جايز نداند، مـرد يهـودى   به جهت مصالحى ط خاخامداراى يكى از موارد طلاق مانند نازايى باشد ولى 

قوانين مدونى براى نكاح، طلاق و ارث تنظـيم نشـده اسـت، بلكـه      يهوديتدر . تواند زن را طلاق دهد نمى
  .شود استخراج مى» هلاخا«از  خاخامبيشتر قوانين توسط 

عقد ازدواج  مثلاً طلاق در فرقه كاتوليك، چنانچه استاحكام طلاق در دين مسيح با دين يهود متفاوت  ولى
و در صورت عدم توافق اخلاقى بين شـوهر و زن بـه آن صـورت كـه      نداردآنها در كليسا بسته شود وجود 

كنند مشروط بر ايـن كـه    مقامات روحانى بين ايشان حكم جدايى صادر مى باشد، مىزندگى آنها غيرممكن 
را  خـود توانند زندگى سابق  ن مىنگيرد و زن نيز شوهر ديگرى نكند ولى با موافقت طرفي ديگرىشوهر، زن 

  )27(.نمايندگرى را مطلع  تجديد نمايند، مشروط به اين كه خليفه

  )28(.شود مراسم زناشويى قيد مهريه نمى اجراىآيين زرتشتى، رهايى و طلاق، اختيارى نيست و در  در

د دارد و پلوراليزم جز اديان بر سر مسايل زنان وجو بينمشهود است اختلافات جزيى و كلى فراوانى  چنانچه
  .بيش از پيش متحير سازد، هنر ديگرى را دارا نيست حقيقت،آن كه زنان ما را در شناخت 

ها و  بينى نماياند زيرا تطور عجيبى در جهان از اين مى بيشترآداب و رسومِ مربوط به زنان گاهى خود را  تضاد
توانـد، زن   كشور تبت، يـك زن مـى  «مثلاً در . رددر اقصى نقاط عالم وجود دا زنان،آداب و رسوم مربوط به 

در  وكننـد   مرد شود و در هند معابدى است كه در آن، زنان را وقف ارضاى جنسى زائـرين مـى   چهاررسمى 
  »)29(.دهد مىبعضى مناطق قطب ميزبان، همسر خود را براى پذيرايى در اختيار ميهمان قرار 

دين اسلام . مثل دين اسلام وجود دارد مشهود است اديانعضى از اين آداب و رسوم با قوانينى كه در ب تضاد
دهـد كـه بـدون     مكرمت قايل است كه هرگز به يك اجنبى اجازه نمـى  وبراى زن، آن سان حرمت و جلالت 

 ايـن حال طبق مبناى پلوراليزم دينى، ما بايد چگونه جمع بـين  . اى بيندازد آلوده نگاه نيماجازه، حتى به وى 
راههايى براى رسـيدن   عنوانها را در عرض هم و مساوى با هم به  پذيريم؟ و چگونه همه اين گفتهاضداد را ب

  .تلقى كنيم» حقيقت«به 



: اقوام مختلف درباره مسايل زنان بيان كرد اين است كه ونظر ملل  توان براى اوجِ اختلاف ديگرى كه مى مثال
عظيم بوده و از كف دادنِ بكارت عيـب نبـود، حتـى اگـر      براى زنان، ننگى بودنهاى ابتدايى، نازا  در زمان«

 چـون شدند و در برخـى از قبايـل،    آورد زودتر داوطلب زناشويى با او مى ازدواج، فرزندى مى ازدخترى قبل 
   )30(».گرفت مى ناسزاشد و مادر عروس را به باد  يافت نگران و آشفته مى داماد، عروس خود را بِكر مى

را ورق زنيم، به صفحاتى خواهيم رسيد كه در آن  آناريخ پيش رويم و صفحات رنگارنگ وقتى در طول ت اما
در تاريخ جاهليت قبل . اند زده اى مى زنان، دست به اعمالِ وحشيانه بهمردان از شدت افراط در غيرت نسبت 

  .شود مىر ديده ها به وفو پرستى و آئين چند خدايى بودند، اين نمونه در كيش بت اعراباز اسلام، كه 

آن سان كه حاضر بودند براى اين كه دختـران را   داشتند،از اسلام، اعراب جاهلى از داشتن دختر ننگ  قبل
حفظ كنند و به خيالِ خود، خويشتن را از اين ننگ برهانند، دختران  ايشاناز خطر احتمالى تعرّض مردان به 

  .كنند گور به زندهخود را 

و «: كنـد  گونه بيان مى اين برهه از تاريخ را اين دردان نسبت به داشتن دختر، وصف حال حساسيت مر قرآن
 مهدَشِّرَ أحمِ  بِالأنُْثى،إذا بنَ الْقَوتَوارِى مي ،كَظيم وه ا ودوسم ههجنْظَلَّ ونٍ  مولى هع كُهسمأي شِّرَ بِهما ب وءس

  )31(».ما يحكُمون ألاساءالتُّرابِ،  أم يدسه فىِ

گردد و  اش سياه مى خورد و چهره خود را فرو مى خشمچون به ايشان خبر دهند كه دخترى براى او آمده،  و
كند، آيا اين دختر را با خوارى نگاهدارد و يا او را به  را از مردم پنهان مى خوداند  از اين خبر بد كه به او داده

  .كنند د داورى مىپنهان سازد؟ چه ب خاكزير 

جنسى زنـان بـا اجانـب، در طـول تـاريخ،       ارتباطچه مشهود است مسئله فضيلت يا رذيلت شمردنِ  چنان
اقوام و مللِ مختلف تحت شرايط متفاوت، نسبت به اين  خوىِشده است و خلُق و  دستخوش تغيير بسيار مى

  .متفاوت داشته است هاى واكنشها و  مسئله اخلاقى، گرايش

هر چيز نشانه اين است كه اگر قلعه ثابتى بـر تـارك    ازهاىِ ملل و نحل، بيش  اخلاقيات و ارزش ذيرىتغييرپ
هاىِ ثابت در مسايل زنان دفـاع شـود، سـيماى زن، هـر لحظـه       از ارزش آناقيانوس تاريخ بنا نگردد تا در 

نخواهد توانست مقـام و   هرگز» زن«و بادهاى موافق و مخالف قرار خواهد گرفت و  امواجدستخوش طوفانها، 
بتوانـد همـه    كهحقيقى خود را دريابد و مسلّما آن قلعه ثابت، چيزى جز يك دين الهى نيست، دينى  منزلت

از سيماى زن را در معرض تماشـا   كاملىزوايا و جهات را ملاحظه كرده و در افقى فوق تغيير و ثبات، تصوير 
به اقيانوس مواجِ نظريات و عقايـد تـاريخ بشـريت وارد     بشرى ما اگر بخواهيم صرفا با مقايسه آراء. بگذارد

مطلق بپردازيم، براى هميشه در سرسـراى پـيچ در پـيچ و آبراههـا و      حقيقتشويم و به جستجوىِ ساحل 
شويم و در آخـر بـه مانـداب و     الطرفين، سرگردان مى هاى قضاياىِ جدلى و خيزاب متضادهاى نظرات  گرداب
را فـداىِ   حقيقـت حش فكرى سرنگون خواهيم شد، زيرا بشر در بسيارى از ادوار تـاريخ،  جمود و تو مردابِ



يكم، باز هم ايـن چنـين عمـل     وكرد و هم اكنون نيز در آغازِ قرن بيست  منفعت و مصلحت طبيعى خود مى
  .كند مى

تنـازعِ بقـا،    شـود، روزى در ميـدانِ   محسوب مى زشتهر عمل كه از لحاظ اخلاق، «بعضى از فلاسفه  بقول
شده از بين رفته است، اين فضيلت  و احوالى كه آن را موجب مى اوضاععنوانِ فضيلت داشته و آن روزى كه 

  )32(».كرده است پيداهم عنوانِ رذيلت 

حق، دست بـه دامـانِ پلـورآليزم شـويم، بـه دامِ       نظراگر بخواهيم براى رهايى از سرگشتگى در انتخابِ  ما
بگوئيم، هرچه كه تاريخ دربـاره زن،  » زن«ظنونِ مختلف تاريخ درباره  درباره، زيرا بايد ديگرى خواهيم افتاد

 بگـوئيم، است در آن شرايط خاص زمانى و مكانى، حقّ بوده است و طبيعى است اگـر چنـين    كردهقضاوت 
  .التزامات و توالى فاسد اين نظريه دامنگيرمان خواهد شد

در آئينه اين تمثيل، نقاط ضعف اين نظريـه را بـه    بتوانيمشود كه  سبب مىالذكر  دوباره به مثال فوق نگاهى
رساند كه معتقد شويم هم قبايل ابتدايى كه چه  مزبور، ما را به اين جا مى مثالتماشا بنشينيم پلورآليزم در 

در فضـيلت   نايشااند و حكمِ  اند، برحقّ بوده به اديان منقرضه و مذاهب باطله و ذهن ساخته بوده متدينبسا 
پرست كه از تـرس مـورد    بت اعرابشمردنِ مورد تجاوز قرار گرفتن دختر از طريق مردان صادق است و هم 

اند و هـم   كرده اند و درست عمل مى محقّ بوده اند كرده مىگور  به ها را زنده تجاوز قرار گرفتن دخترانشان، آن
 دردهد،  داند و آيينى ديگر ارائه مى اهلى را افراط مىرا تفريط و عمل اعراب ج ابتدايىآيينى كه عمل اقوام 

  .اش صايب و صادق است عقيده

كه شـرايط زيسـتى و محيطـى و جغرافيـايى و      پذيريم مىلازم به تذكر است كه ما هم اين واقعيت را  البته
و شوؤنات  شرايط خاصى، تغييراتى در بعضى از حقوق و وظايف تحتشود كه در  گاهى سبب مى... تاريخى و

 ازهـاى ثابـت و    ولى تمام ادعاىِ ما اين است كه اين تغييرات، نيز بايد داراى ملاك بيايدمربوط به زنان، لازم 
وسـع و اجتهـاد    حدتوانيم در  وجود دارد و ما هم مى» حقيقت مطلق«پيش تعيين شده باشد و از آن جا كه 

آن معيارهاىِ حقيقـى وجـود داشـته     بهثابتى با توجه  هاى ثابت و قوانين خود به آن دست يابيم، بايد ارزش
ر، انجـام      متوقّعبينى لازم براى همه امور  باشد كه در آنها، پيش و همه اتفاقات حادث و همـه شـرايط متغيـ

  .گرفته باشد

توانـد   هيچگاه نمـى  كند ىرا فداى نسبيت شرايط م حقيقتداند و  پلورآليزم، چون حقيقت را نسبى مى ولى
دهـد   تصويرى را كه پلـورآليزم از سـيماىِ زن نشـان مـى    . قرار دهد رستگارىجات را فرا راه رهپويانِ راه ن

اى از نظريات مختلف و متضـاد و متنـاقض نهـاده شـده و بـا حركتـى سـريع         گردونه درتصويرى است كه 
برحق شـمردنِ همـه    ندترفبا (آور اين گردونه، ناظر حتى اگر بخواهد شانه خود را  در دورِ سرسام. چرخد مى

عمل باز هم سرگردان خواهـد مانـد و    مرحله، از وظيفه انتخابِ صحيح و دفاعِ قاطع خالى كند، در )نظريات
) صرف نظر از مرجح ميل شخصى(طبقِ لوازمِ پلورآليزم  بزند،اگر در مرحله عمل، اين ناظر، دست به انتخابى 

زيرا گويى اين ناظر از بين هزاران تصوير تاريك و روشن . ردسقوط خواهد ك بلامرجحبه دامنه مهلكه ترجيح 



يكى بر ديگرى  پلورآليزماز سيماى زن، بدونِ آن كه طبق نظريه ... رخ و واژگون و مستقيم و و تمام رخ نيمو 
بلـى پلـورآليزم تمـامى تصـاوير     . اسـت  برگزيدهاز لحاظ رتبى، به طور مطلق امتيازى داشته باشد، يكى را 

كند و با چرخاندنِ آن  گير مى و در داخل يك گردونه جاى دايرهت شده از سيماى زن را در محيط يك برداش
  .افزايد بلكه بر مشكل تحير و سرگشتگى مى كند نمىنه تنها مشكلى را حلّ 

ريم پـذي  ناپذير است و ما اين واقعيت را مى اجتناب... وتغيير شرايط و خصوصيات فرد و جامعه و تاريخ  بلى،
پذيريم كه مثلاً در  ما مى. ما را به مهلكه اعتقاد به نسبيت حقيقت، بيندازد نبايدولى هرگز قبول اين واقعيت 

محيطى، زيستى و  عللارتباط با  نظر در فضيلت يا رذيلت شمردنِ تجاوز به زنان، بى الذكر، اختلاف فوق نمونه
پذيرش مجموعه قوانينى را پيشنهاد  رابطه،ا در اين ولى م. خصوصيات فردىِ قبائل و نژادهاى مختلف نيست

كارهـايى   اعتنا نيست و متضـمن راه  ها بى خلق و خوى انسان درها  كنيم كه هم به اين تغييرات و گرايش مى
كنـد و هـم    ثابت را در افقى فراتر از اين مسايل طبيعى معرفّـى مـى   هاىِ ارزشهاست و هم  براى تعديل آن

  .آيد مىبه كار ) در آن جا كه ضرورتى ايجاب كند(د كه براى تغيير قوانينِ اوليه دار ثابتىقوانينِ 

توان در نحـوه   از دختردار شدن را از يك سو مى جاهلىمثال فوق، ريشه آزردگى و رنجش شديد اعرابِ  در
هـا در آن   و از طرف ديگر در قوانينِ مربوط به جنـگ و جـدالِ قبيلـه    كردزندگىِ چادرنشينىِ آنان جستجو 

  . ديگر در خصوصيات روانى و صفات فردىِ اعراب سوىروزگار و از 

  :نويسد مى زمينهگرانِ مشهور معاصر تاريخ در اين  از تحليل يكى

زيرا پسربچه در كـودكى نگهبـانِ   . بينديشد »مادينه«، بيش از »نرينه«است كه صحرانشين بايد به  طبيعى«
دارد، چنـان چـه    است كه خانواده را از گزند دشـمن نگـاه مـى    جويىجنگشتر و كمك كار پدر و در بزرگى 

  )33(».بودموجودى دست و پاگير است كه پيوسته بايد مراقبِ او  شرايطدختربچه در اين 

بردند و اسير شدن زن  قبيله مغلوب را به اسارت مى زنانِها مرسوم بود كه دختران و  طرف ديگر در جنگ از
هـا،   شد و از طرف ديگر خصوصيات فردى عرب اقوام و ملل محسوب مى براىزرگى و دختر، خوارى و خفتّ ب

جويى از خصوصيات طبيعـى ايشـان بـود و حتـى در      گونه كه سرسختى و ستيزه همان بود،حميت و غيرت 
ملـخ در   اى دستهرسيد كه اگر  مشهورِ تاريخ جاهلى نقل است كه اين خصوصيت تا بدان جا كه مى حكايات
 ب نشان  ها نسبت به اين ملخ نشست، آن ها مى چادر آناطرافها را پناهنده حريم خود  و آن دادند مىها تعص

و بنابراين ايشان نسبت به كسانى كـه در حـريم نسـبى     بجنگندها،  دانسته و حاضر بودند براى دفاع از آن
ت فـراوان    دادند و به همين دليل، از حدى نشان مى زيادهشدند، تعصب  ايشان داخل مى براى نژاد نيز اهميـ

كنـد از ايـن    پيداشد كه نژاد ايشان، اختلاط  و چون در معرضِ تجاوز قرار گرفتنِ زنان، سبب مى بودندقائل 
اى از خـود بـروز    وحشـيانه  أعمـالِ هاى افراطىِ جاهلى و  العاده و حساسيت جهت نسبت به زن، غيرت فوق

در آن دوره هنوز . گونه نبود اى اين و رسوم قبيله آدابست و محيط و دادند، ولى در اقوام بدوى شرايط زي مى
  .داشتمادر سالارى رواج 



  :نويسد مىاز پژوهشگران سيماى زن در تاريخ در اين باره  يكى

شد، ميـراث عمومـا بـه     فقط از سمت زنان تعيين مى نسب،روزگارى كه اصول مادر شاهى برقرار بود و  در«
  )34(».رسيد شاخه مادر مى هاىِ همخونعنى به ترين اقوام ي نزديك

به ارتباط جنسـى زن بـا مـرد، بـدون قيـود       نسبتالذكر طبيعى است كه حساسيت  توجه به شرايط فوق با
مردان در دورانِ ابتدايى، هنوز، نسبت بـه زنـان احسـاس     نويسندهشد بگفته همين  رنگ مى كم... اخلاقى و

ت نيـز پـاى   تو مى بنابراينمالكيت نداشتند  بنـد   ان گفت كه ايشان چون به اخلاق و دين و وفادارى و محبـ
به خصوص كـه   دادند نمىنسبت به ارتباط زنانِ خود با غير از خود، نيز هيچ حساسيتى از خود نشان  نبودند

 شـده  كلّى از طريقِ مادر، تعيـين مـى   طورنيز به » ارث«و » نسبت«نويسان، در آن روزگار،  به شهادت تاريخ
هم بسيار مطلـوب بـوده اسـت و بنـابراين مـردان هـيچ       » جمعيت ازدياد«و » تناسل«و » توالد« و )35(است

  .اند ديده قيد و شرط همسرانشان با ساير مردان نمى بى همبسترىمشكلى را بر سر راه 

العمـل   متفاوت از تاريخِ بشـريت، بـه دو عكـس    جاهليتهاى متفاوت در دو دوره  چه پيداست زمينه چنان
در نظرگاه اول، اخلاق، انسانيت، وفادارى و عفتّ و . وى انجاميده است بهمتفاوت درباره زن و مسايل مربوط 

زن و  شخصـيت قربانى شده است و در نظرگاه دوم نيز اخلاق و انسانيت و ... و حيثيت زن و انسابپاكيزگى 
در هـر  . شهادت رسـيده اسـت   بهكامِ جاهلانه اعراب، در مسلخ توهمات و تعصبات و اح... وجود و هستىِ او

اعتنا نيست، حقيقـت   به تغيير شرايط، بى كهحال بايد در اين ميان، يك حقيقت ثابت باشد كه در عين حال 
حقيقت، برحق باشد هر چه جز آن است به قياسِ بـا آن بايـد    آنرا در معرضِ تغيير مصالح ذبح نكند و اگر 

واحد، يعنـى مطـرود شـمردنِ نظريـه      نمودن كنار گذاشته شود و رد ثابت ات، غير از آن حقيقتهمه نظري
  .پلورآليزم

جايگاهى جز اعتبـار و برداشـت آدمـى نـدارد و      كذب،در پندار پلورآليزم دينى، حق و باطل و صدق و  بلى
يـا منسـوخ و حتـّى    شوند و اديانِ نـاقص   حقّ، معتبر شناخته مى بهراههاىِ متعدد و متعارض براى رسيدن 

  :شوند ولى بايد گفت مى شمردهمذاهبِ باطل، برحق 

زده و تاراج شده و آميخته با خرافه و گزافـه   تاريخ معرّف،بر كفايت و صحت ايمان به اديانِ منسوخ و  اصرار«
إنّا نحـن  (نزول و حضور دينى جامع و كامل و برخوردار از متن منزلِ و محفوظ  رغمِ علىو فاقد متنِ وحيانى، 

بـا سـنتّ و مشـيت     معارضتسعى بر ناكام ساختن برنامه هدايت خداوندى و ) الذّكر و إنّا له لحافظون نزلّنا
  :باقى است كه بگوئيم تذّكرجاى اين  البته )36(»تاريخىِ تشريعى الهى است

تسـاهل و تسـاوى    توان گفت كه ولى در مجموع مى استو تعابير متفاوتى از پلورآليزم عنوان شده  تفاسير
باشـند   قطعيت به حقانيت آراء و از مهمترين توالى پلورآليزم مـى  واديان و تكثرگرايى دينى و عدم جزميت 

  .گذارند برجامىنحوى توالىِ فاسد و پيامدهاى ناشايستى را در مسايل زنان  بهها  كه هر يك از آن



  هاى ثابت قوانينِ بشرى در ارائه ارزش ضعف

اعتنا نباشد چـه   ها بى ها و تخلفّ و تغييرها و اختلاف تغيرهاعه قوانينى كه در عين ثبات به آن مجمو راستى
تواند بهترين تصوير از حقيقت سيماى زن و شؤونات مربوط به او را  اى مى آينه چهاى است؟ راستى  مجموعه
  سازد؟ منعكس

ات و آراء،  ش مى پرغوغاتررود و غائله تمدن و تكنولوژى  زمان پيش مى هرچه ود، ميدانِ معركه اختلاف نظريـ
. شـود  ها بيش از هر چيز نياز به يك داور و داورى احسـاس مـى   تمدن گفتگوىگردد و در دوره  تر مى وسيع

 هـاىِ  پيشـرفت و آثـارِ  » عقلانيـت «خواهند با تكيه بر مفهوم  پيشتازان انديشه بشريت مى ازامروزه، بعضى 
كننـد و در ايـن   )modernization(ه و جايگاه محورِ خانواده يعنى زن را نوسازى علمى و فنّى، نهاد خانواد

دين و مذهب، هر يك مدعىِ ارائه نظريات  سنّتى،بين گروههاى رسمى و غيررسمى، فرهنگ و تمدن، اقتدار 
بسا بتوان  اجمالى و بدون تعصب به فضاى حاكم بر جوامع بشرى، چه نگاهىبا . اند اصلاحى براى اين نوسازى

بـه   زنهاىِ نهادىِ عقايد كهن دربـاره   كرد كه جوامع در يك دگرگونىِ ساختارى از شالوده قضاوتگونه  اين
جسـتجوى حقيقـت    بـه اگر بخواهيم با گزينش عقلانىِ صرف، . اند سوى تطور به يك جامعه نوين در حركت

عقلـى، تـابع راهبردهـايى     انتخـابِ يـن  برآئيم و حقيقتى ثابت را بر همه جوامع بشرى عرضه كنيم، چون ا
بشرى تغيير كند، اين راهبردهـا و در نتيجـه    علومهاى دانش و  بر دانشِ تحليلى است، هر وقت گزاره مبتنى

گيرد و ما هرگز نخواهيم توانست حقيقت مطلق و ثـابتى را   مى قرارآن گزينشِ عقلانى نيز دستخوش تغيير 
  پس چه كنيم؟. پيدا كنيم بشرى باشد، جوامعكه قابل ارائه به 

در زمينه مسايل زنان در حال ترديـد و نگرانـى بسـر     بشريتدر اين عصر، . به وجدانمان رجوع كنيم بياييد
شود و مشكل چگونگى  هاىِ حال و آينده كشيده مى و گاه به سوى ارزش گذشتهبرد، گاه به سوى نظامات  مى

مـاه   چنـد در همـين  . دهد مى جزن و مرد، انديشمندان را رن حقوقى زن و تعيين روابط صحيح بغرنجِاحكامِ 
رسـيدند كـه لايحـه     شـنيع اخير بود كه حقوقدانانِ فرانسه، پس از تأمل و گفتگوى بسيار به ايـن نتيجـه   

و در حمايت قانونى و امتيازات مدنى فرقى  كنندبازان، از كليه حقوقِ خانواده را تصويب  جنس برخوردارى هم
اى ديگر از انديشمندان بـدون   نشوند و در همين حال است كه زمره قائلباز،  شوهر يا دو همجنسبين زن و 

رسند  ها و تجربياتشان به اين نتيجه مى ها و بينش با گزينش عقلانىِ حاصل از دانش فقطهيچ تعصب دينى و 
مجموعـه   نتوانسـته  داند كـه هرگـز   آرى بشريت خود به خوبى مى. اين حكم بسيار زشت و مردود است كه

را ارائه دهد و هميشـه قـوانينِ    باشدنيز » شمول«داراى » ثبوت«قوانينِ ثابتى را در مسايل زنان كه در عين 
  .حال تغيير بوده است دربشرى در معرضِ تجربه آزمون و خطا بوده و دائما 

اندركار نظارت  ى، دستدر حال حاضر در سطح جهان كههاىِ حقوقى و فكرىِ بشر  جمله مهمترين مجموعه از
هـم اكنـون ايـن    . نـام بـرد  » كميسيون وضـعيت زنـان  «توان از  مى باشد مىبر مسايل زنان و حقوق ايشان 

ترين  هاى سازمانِ ملل سعى دارد كه در مسايل مربوط به زنان، بهترين و صايب بخش سايركميسيون در كنار 
ايـن كميسـيون    وظائفمهمترين «. حقوقِ زنان را بگيردرا ارائه دهد و به پندار خود جلو تبعيض در  نظريات

درخصـوصِ حقـوق سياسـى،     اجتماعىتهيه گزارش و توصيه براى شوراىِ اقتصادى و ) الف: عبارت است از



شوراى اقتصادى و اجتماعى در مورد مسـايلِ   بهارائه توصيه ) اقتصادى، مدنى، اجتماعى و آموزشىِ زنان ب
حقوق زنان دارد با اين اهداف كه تساوى حقوقِ زن و مرد برقرار  زمينهفورى در  ضرورى كه احتياج به توجه

  )37(»ها براى اجراى اين توصيه پيشنهاداتىشود و ارائه 

و آثارِ سوء آن و منسوخ شدن و عملـى نشـدن    كميسيونكه از توالىِ فاسد اجراىِ قوانين اين  هايى گزارش
تواند به تنهايى بـه جعـل    از همين معنى دارد كه بشر نمى ايتحكپيشنهادات اين كميسيون در دست است 

بشر در شناخت خـويش عـاجز   . كه در همه جوامع كاربرد داشته باشد بپردازد ثابتىقوانينِ شامل و كامل و 
خود  صلاحچه برسد به شناخت قوانينى كه صلاحِ او را تضمين كند و اگر كسى خود را نشناسد و  استمانده 

دانشمندان بزرگى كه در علم . دهدتواند مجموعه قوانينى فراگير و كامل را به جامعه ارائه  گونه مىرا نداند چ
انگيز را  اى از اسرار انسان اين موجود حيرت گوشه اند نتوانستهاند، هنوز  شناسى عمرى زحمت كشيده انسان

  )38(.بشناسند

اعتراف دارد و تنها قانونى كه فوق فكر بشر و  ،ها حقيقتفكر بشر دائما به ضعف و عجز خود در شناخت  بلى
تواند قانونِ ثابت و شامل و كاملى باشد كه بشـريت   گويد مى جهان سخن مى واز لسانِ خلقت و تكوينِ جان 

  .و فلاحت برساند رستگارىرا به 

ه زيبايى بيـانگر  بشر تعبيرات لطيفى دارد كه به وج فكرثباتى  دانشمند شهير جهانى در رابطه با بى پاسكال
  :مقصود ماست

شـويم، هـر    از يك سرِ آن به سرِ ديگر سوق داده مى مردداراده و  كنيم و بى ما در فضايى وسيع، سير مى... «
كند و اگر به دنبالِ  لغزد و ما را ترك مى بچسبانيم و به آن تكيه كنيم، مى اى نقطهخواهيم خود را به  وقت مى

اين وضع اگر چـه   نيست،گردد، براى ما هيچ چيز ثابت  كند و تا ابد، ناپديد مى رار مىبرويم از چنگ ما، ف آن
اساسِ محكم و مبنـاى نهـائى قابـل     يكبرخلاف ميلِ ماست لكن طبيعت ماست، ما در آتشِ اشتياق يافتنِ 

  )39(».سوزيم اعتماد مى

تـوان   محكم و غـائى را در كجـا مـى   و اين اساس  چيستهم به اين سؤال برگرديم كه راستى اين مبنى  باز
مسايل زنان به آن تكيه كرد و در حكـم جزييـات و كليـات از آن     جملهجستجو كرد تا در همه مسايل و از 

  گيرد؟هاى ثابت مصون بماند و تغيير شرايط نيز مورد ملاحظه قرار  كه ارزش گونه آناستفاده نمود 

  :با مسايل زنان رابطهبشرى در  ثباتى ديدگاهها و احكامِ ديگرى از بى هاى نمونه

كند  احكامِ بشرى در رابطه با مسايلِ زنان دلالت مى ثباتى بىهايى است كه بر  جوامع بشرى پر از نمونه تاريخ
  .دهد ثبات بشريت را درباره مقام و حقوق زن نشان مى بى هاى گيرى موضعو ديدگاهها و 

در وضعيت پدرسالارى يا مادرسالارى در نهاد خـانواده   توان مىا هاى تغييرات ر يكى از اين نمونه: اول نمونه
هم اشاره شد قبل از آن كه تاريخِ تمدن بشر، شكلِ خاص خـود را پيـدا كنـد،     قبلاًمشاهده كرد، چنان چه 



بـود و در   »سـالار «و » محـور «رواج داشت و در نهاد خانواده، زن » النوعى ربة«و به اصطلاح  »مادرسالارى«
كـرد و پـس از آن از آغـازِ     ايفا مـى  مردترى را نسبت به  بدوى و ابتدايى نيز زن، نقش مؤثرتر و فعال جوامع
 بـه » مادرسـالارى «اندك اندك شكل خانواده از ) monogamique( ،)40(»مونوگاميك«گيرىِ خانواده  شكل

نهـاد  «تـاريخى   شكلين تغيير يافت و هم اكنون نيز بشريت در حال تغيير موضع نسبت به ا» پدرسالارى«
ت جامعـه را تشـكيل     معمولاً«: نويسد يكى از نويسندگان غربى در اين رابطه مى. است» خانواده زنان اكثريـ

ت زن   بهدهند و بدونِ شك وضعيت مشخصّ خانواده كه  مى طورِ سنّتى پدرسالارانه است، بستگى به موقعيـ
انگيز در حال تغيير است و سرعت  ديدگانِ ما با سرعتى حيرتدر مقابل  امروزهنهاد خانواده . در جامعه دارد

كه حق چيـزى   اينيا » .بر اثر پيامدهاىِ انقلابِ صنعتىِ جديد، شتابِ بيشترى پيدا خواهد كرد دگرگونىاين 
  )41(غير از اين دو فرض است؟

مسئله اخلاقى، فردى، تغيير موضع بشر در مقابل يك  استقبلاً هم به اين مسئله اشاره كرديم كه ممكن  ما
ساز و  يكى از عللِ زمينه. او باشد... هاى انديشه و زيست و محيط و و زمينه شرايطدر اثر تغيير ... اجتماعى و
ماتن و تكنولوژى و توسـعه   وجودىِ اين تغيير موضع را مى مقدو توسـعه   اجتمـاعى توان در پيشرفت تمد

هـاى شـغلى بهتـر و     فرصـت  زنـان شوند كه  مسبب آن مى مشاغل اجتماعى جستجو كرد، زيرا اين اسباب،
با مرد در صحنه اجتماع ظـاهر و حاضـر    برابربيشترى بيابند و استقلالِ مالى پيدا كرده و به صورت شريك 

  :نويسد مىهمين نويسنده غربى در اين رابطه . شوند

... زاينده زنان گـره خـورده اسـت   با استقلال مالىِ ف بارزىبايد پذيرفت كه پيدايش اين جنبش به شكل ... «
هاى زنان به شريكى با حقوق برابر بـا مـرد تبـديل     و تبليغ و شعار جنبش تعارفسان زنان عملاً، بدون  بدين
زن به رئـيس   سالهدر چنين اوضاعى طبيعتا الگوىِ قديمىِ خانواده و در پى آن وابستگى چندين ... شوند مى

خانواده قرار خواهد گرفت و در اين  رأسِحقّى برابر و مشترك با مرد، در خانواده از ميان خواهد رفت و زن با 
   )42(»...خواهد گذاشت، مثل خانواده بزرگ وجودعرصه  هاى مختلف خانواده پابه زمينه شكل

در رابطه با شكل صحيح نهاد خانواده برسـد و   ثابتتواند به يك حقيقت  چه مشهود است بشريت نمى چنان
شود و موضع خود  ، در هر برهه ازتاريخ به يك نظريه معتقد مى...ور عوامل خارجى و محيطى فقط تحت تأثي

سـنّتى   ديـدگاه اگر بخواهيم بگوئيم تغيير موضعِ بشر در مقابل . دهد قبلى تغيير مى ديدگاههاىِرا در قبالِ 
هاى متـأخّر بشـر بـه     گيرى موضع بهپدرسالارى، تابعِ پيشرفت علوم و تكنولوژى و انديشه اوست و لذا بايد 

گيـرى دورانِ ماقبـلِ    متأخّر بشر با موضع گيرى موضعها، بيشتر بها داد، در چنين مواردى كه  جهت تأخّر آن
  چه بايد گفت؟ كند مىتاريخِ او در همان موارد، مطابقت 

سبب ) وحى بدون محور عقل و نور(و تجربى  طبيعىواقعا حكم وجدان اين است كه صرفا پيشرفت علوم  آيا
و جايگاه خود در جهانِ هستى، پيشرفت كند؟ يـا حـقّ همـان     انسانىشود كه انسان در شناخت وظيفه  مى

  :گويد مبنى بر اين كه بين دو ديدگاه شرق و غرب مى اسلاماست كه نويسنده كتاب 



ت   افزايد كه انسا فنى و علمى مى مكانيسمو پيشرفت كذايى هر روزه آن قدر بر  تكنولوژى« ن نـاگزير فرديـ
  )43(»آيد از آن درمى جزيىخود را گم كرده و به صورت 

توان در تغيير ديـدگاههاىِ   رابطه با مسايل زنان را مى درهاى بشريت  نمونه ديگر از تغيير موضع: دوم نمونه
 ـ  اصول و پايه. كرد جستجوبشر درباره حقوق سياسىِ زن  ت و هاى علوم سياسى در علوم انسانى، اصـول ثاب

انـد و   هاى سياسى همواره خودشان در معرض تغيير ديدگاه و تغيير موضع بوده شخصيت وپايدارى نيستند 
. و خواهد بـود  بودهديدگاههاىِ سياسى درباره حقوق زنان در سياست نيز همواره تابع اين متغيرات  بنابراين

شناسـان   شناسان و جامعه سياست ون دانا اغلب تاريخ«: نويسد يكى از پژوهشگران مبانى علوم سياسى مى
ها، تابعى از علم ايشان به  هاىِ آن باشند، تصميم متنفذّهاى سياسى هر اندازه هم كه  باور دارند كه شخصيت

  )44(»استعوامل اجتماعى 

باشد، به تبع تغيير عوامل اجتماعى متغير خواهد شد  اجتماعى؛هايى كه تابع علم به عوامل  مسلّما تصميم و
هـاى معرفتـى در    هاى معرفتى در فرهنگ و گزاره گونه قضاوت كرد كه گزاره اين بتوانبه طور كلّى چه بسا و 

سياسـى و   ديدگاههاىشوند و چون فرهنگ متغير است دامنه اين تغيير بر  گاهى به هم تبديل مى سياست
  .است تأثيرگذارمن جمله بر روى آراء و نظريات درباره حقوق سياسى زنان نيز، 

هـايى موفـق    مطالعات فرهنگى به پـژوهش  سياستيكى از نويسندگانى كه در زمينه » مولهرن فرانسيس«
 ت معـانى اجتمـاعى   «: نويسد و سياست مى فرهنگشده است در رابطه با ارتباط نزديكاگر فرهنگ، تمامي

هـر گـرايشِ فرهنگـى    ... تماميت روابط اجتماعى در فضايى معين اسـت  سياسى،است و اگر هدف فعاليت 
  )45(»مشروع خود را سياسى بنامد طورتواند به  مى

و سياست باشد، تغيير ديدگاههاى فرهنگى  فرهنگهر حال وقتى پيش فرضِ ما نزديكى و ارتباط عميق  در
شايد به همـين  . نسبت به حقوقِ سياسىِ زنان تغيير كند افرادشود كه ديدگاههاى  در مسايل زنان سبب مى

سازمانِ ملل متحد تا وقتى كه مقاوله نامه حقوقِ سياسى زنان، به  گذارى بنياناست كه از هنگام  جهت بوده
 سازمانِترين و پرگفتگوترين مباحث رايج در  در طى هشت سال اين مطلب از جمله پرجنجال رسيدتصويب 

عضو اوليه سازمان  51از  كشور 30گزارى شد تنها در  كه سازمانِ ملل، بنيان 1945در سال «. ملل بوده است
مجمع عمومى توصيه كـرد كـه همـه دول     1946 سالدر . به زنان، حقّ رأى مساوى با مردان داده شده بود

، مجمع عمومى به توصيه كميسيون 1952بدهند و در سال  راعضو، به زنان حقوقِ سياسى مساوى با مردان 
  )46(».زنان را تصويب كرد سياسىزنان، مقاوله نامه حقوقِ 

از جوامع حكايت از اين معنى دارد كه در آن جايى  بعضىويكم در  هم اكنون تجربه قرن بيستم و بيست ولى
معنى داده، وجود لطيف زنان از دارا بودنِ وظايف سـنگينى مسـاوى بـا     تغيير» وظيفه«به معناى » حق«كه 

 برعليـه از گوشـه و كنـارِ جهـان     گاهى خبر تجمعات و تظاهرات زنان خسته شده است و گاه مردان،وظايف 
رسـد و   است، بـه گـوش مـى    همراه، »ها برگردانيد ما را به خانه«شان كه گاه با فرياد  تبعات وظايف سياسى

  . اند در صحنه سياست نبوده مرداندهد كه زنان رقيب خوبى براى  واقعيت تاريخ نيز نشان مى



بلكه عصر اتم را هم پشت سرگذاشته است، باز  حجرصر چه مشهود است در حالى كه تمدن نه تنها ع چنان
شود در درك حقيقت  تر مى گوئى هر چه انسان بر طبيعت مسلّط. استهم بشريت در فهمِ مصالح خود عاجز 

 ت خويش و وظايفهاى  كند و گويى هر چه معلومات بشر در رشته احساسِ عجز بيشترى مى اش، انسانىهوي
به نتيجـه   ديرگردد و اين تغيير ديدگاهها و  بر سرگشتگى و تحير او افزوده مى. كند پيدا مى افزايشمختلف 
از وحـى از تـدوين    اسـتمداد ها نشانه صدق اين مدعى است كه بشريت خود بـه تنهـايى و بـدون     رسيدن

  .استمجموعه قوانينِ ثابتى كه او را به حقيقت برساند، عاجز 

داده  گيرى درباره آن تغيير موضوع مـى  مورد تصميم دربشريت همواره  يكى ديگر از مواردى كه: سوم نمونه
مسئله اشتغال زنان يكـى از مسـايل مهمـى    . مشاغل زنانه بوده است نوعاست مسئله كار و اشتغال زنان و 

توسعه اقتصادى بر سر آن گفتگو بوده و هست و اين امر مختص به كشور يا منطقه  دربوده است كه هميشه 
  :مثلاً. و نيست بودهنخاصى 

اى بيابد  سياسى اقتصادى بود تا بلكه افق تازه مختلفهاى  در تمام دورانِ قرن بيستم سرگرم آزمايش چين«
المللى به عنوان بخشى از ايجاد  قبول ميزبانى يك اجلاسِ بزرگ بين شايد... و اوضاعِ خويش را بهبود بخشد

ال هاى مكرّر براى مشاركت  پرداخت، در ادامه همين آزمون ىكه به مسئله زن م المللى بيننظامِ نوينِ  در  فعـ
جهان سوم و به خصوص در دهه  سراسردر همين هنگام در  و )47(».ساختن آينده جهان به كمك ديگران بود

  .زنان پياده شد اشتغالهاى فراوان براى طرح  ها و پروژه گذشته، برنامه

اقتصادى، زن را به عرصه كـار و امـور اجتمـاعى و     توسعهد كه براى ان ها به اين نتيجه رسيده حكومت گاهى
هاى زنـان   هايى از سوى جنبش مردان بكشانند و گاه با اعتراض و تعرّض بااشتغال، با شرايطى كاملاً مساوى 

زيـادى   بدنىاز تحميلِ كارِ سنگين به زنان در بعضى از مشاغل به خصوص مشاغلى كه نيروى  انتقادمبنى بر 
جنـگ يـا يـك     پايـان اند و گاه وقتى كه جامعه بـه يـك بحـران اقتصـادى ناشـى از       طلبد مواجه شده مى

بين بيكار ماندن مردان يا زنان  ها حكومتورشكستگى اقتصادى و تورم و يا ركود بازار كار دچار شده است، 
ى ثابتى براى پياده كـردن  اند و الگوى ارزش سرگردان شده اجتماعى،ريزى براى تقسيم كار و امور  در برنامه

  .اند نيافته

هميشه زنان نسبت بـه مـردان نقـش كمتـرى در      تاريخ،ناگفته نماند كه واقعيت اين است كه در طول  البته
طبق آمارى كه توسط يكى از پژوهشگران در رابطه با نقش زنِ : مثلاًاند،  دستاوردهاى توسعه و صنعت داشته

به ظاهر ملموس مربوط به نقش مردان به %) 75(«نولوژى ارايه شده است؛ صنعت و تك توسعهايرانى در بازار 
و بـا   پـذيرد  مـى هاى زنان به صورت ستادى انجـام   عوامل عمده تأثيرگذار طبيعى و اجتماعى فعاليت علت
جـزو سـهم زن منظـور     بتوانـد از ايـن دسـتاوردها   %) 25(رسد كه  تر شدن در آن منطقى به نظر مى دقيق
  )48(».شود

گفت همه صاحبنظران بـه اهميـت نقـش زنـان در      توان مىلازم به تذكر است كه با وجودى كه تقريبا  بتهال
ريـزىِ مشـاغل و    توانند تصميم ثابت و دقيقى را بـراى برنامـه   نمى هنوزاند ولى  فرآيندهاى توسعه پى برده



مـور اقتصـادى، تـابعى از اصـل     ريزى براى زنان در ا اتخاذ كنند، به خصوص كه برنامه زنان،تقسيم كار براى 
تـاريخ   البتـه . اسـت ) اعم از عقب مانده، در حال رشد و پيشـرفته (اقتصادى در كشورهاى مختلف  وضعيت

اهميت است ولـى تأييـد    قابلريزى مشاغل، بسيار  هاى برنامه وجغرافيا در جهان امروز براى تعيين شاخصه
هاى ثـابتى را   سبب شود كه ما نتوانيم ارزش نبايداغل، ريزى براى مش شرايط زمانى و مكانى در نحوه برنامه
ارايه دهيم و يا نتوانيم در مسئله تساوى يا عـدم تسـاوى زنـان     مرداندر زمينه نوع تقسيم كار بين زنان و 

به نتيجه ثابت ارزشى برسـيم و يـا نتـوانيم در    )هنگامِ مواجهه با بحران بيكارى( شغلىهاى  براى اخذ پست
  .يابيمهاى معين حقيقى دست  علمى ارزشگذارى مشاغل، به شاخصهاصولِ  زمينه

دل بسـيارى      مباحثىبراى كار و اشتغال برحسب جنسيت، از  ريزى برنامه است كه دربـاره آن گفتگـو و جـ
و » تواناسـازى «، »كـارآيى «، »فقرزدايـى «، »برابرى و عـدالت « ،»رفاه«مطرح شده و نظريات مختلفى مثل 

افكـار و   كـه دهـد   اجمالى به مضمونِ اين نظريات نشان مى نگاهى )49(.گرديده است بيانآن درباره » نتايج«
مختلف، در زمينـه ايـن    هاى مشربالبته نه تنها بين سلايق و (آراء متعارضى درباره اين مسئله وجود دارد 

بلىِ خـود در ايـن   مشخصّ نيز گاهى از نظريه ق ديدگاهها اختلاف است بلكه حتى يك مسلك و  ريزى برنامه
  .)دهد در اين باب، ارائه مى رازمينه منصرف شده و نظريه جديدى 

گيرى براى حل مسايل زنان  فكر بشر در زمينه تصميم ثباتى بىهايى از  اين قسمت از مقاله، به بيان نمونه در
در » تغيـر «و » ثبات«ايگاه ، تصوير روشنى از ج...شاءا هاى آتى، ان مقاله در شماره اينايم و در ادامه  پرداخته

توانـد   كـه مـى   استدين را ارائه خواهيم داد و ثابت خواهيم كرد كه دين اسلام تنها مجموعه قوانينى  متن
و براى هميشه تاريخ، ارائه دهد و  جوامعهاى ثابت را با معيارهايى حقيقى و مطابق با تكوين براى همه  ارزش

تغير شرايط و اختلاف و تخلف طبايع نيست، بلكه تحت قواعد  وتغيير اعتنا به  اما در عين حال دين هرگز بى
در آينده بدان اشاره خواهد رفت، به صورت منضبط و دقيـق، همـه احتمـالات     كهاى  گانه گانه يا هشت شش

امـر   هيچآن سان كه هرگز در . زنان را در درون متون دينى ارزيابى نموده و سنجيده است مسايلمربوط به 
  .نگردد كشفل حادث و مستحدثى نيست كه با تفقّه صحيح در دين، حكم يا راه حل آن يا مشك

   

  يادداشتها

توان اين نظـرات را از   ها يافت اما مى المعارف در دائرة زنتوان به صراحت نظر مكاتب را درباره  ـ گرچه نمى1
زن كه در اينجا عنوان گرديده  هاى مكاتب درباره استنباط نمود و نگرش مكاتب،ها و ديدگاههاى كلى  نگرش

 اسـتنباطى هاى اصلى و تعاريف مكاتـب، بـه نحـوه     همين مقوله است يعنى با توجه به شاخصه ازاست نيز 
  .برداشت شده است
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